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و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبان  زبان
4پاسخ: گزينۀ-1

 ها: در ساير گزينهها معني درست واژه
 ) سحاب: ابر1
 ) بنان: انگشت/ سوفار: دهانۀ تير، جايي از تير كه چلۀ كمان را در آن بند كنند.2
و علف كه كشاورزان در آن مي نشينند؛ آلونك، كَپَر، كلبه ) كومه: خانه3 )زاغه: آغل(اي از ني

1پاسخ: گزينۀ-2
:ها واژهمعني درست

 رغم: به خاك آلودن بيني، خلاف ميل كسي عمل كردن، برخلاف ميل، كراهت
 تقرير: بيان كردن، روشن ساختن

 انگيزي شرارت: بدي كردن، بدخواهي، فتنه
 اي كه روي جامۀ ديگر پوشند. ردا: جامه

4پاسخ: گزينۀ-3
:ها واژهمعني درست

 حميّت: غيرت، مروّت، جوانمردي
 بيغوله: كنج، گوشه، ويرانه

 قيمت، گرانبها گرانثمين: پربها،
 آخته: بيرون كشيده، برآورده، كشيده، برافراشته

1پاسخ: گزينۀ-4
 ها: در ساير گزينهها واژهاملاي درست

 خورده ) مغلوب: شكست2
ها جنگ) انزجار: نفرت/ مغازي:3
شب)4 شب رذالت: پستي/ تهجدّ:  داري براي عبادت زنده بيداري،

2پاسخ: گزينۀ-5
)سقط: دشنام(/ ثقت: اعتماد)براعت: برتري(: برائت: پاكي، بيزاريها واژهاملاي درست

3پاسخ: گزينۀ-6
و آكنده از لغات عربي دربارa تيره»انتقام«عباس خليلي، رمان ي زنان نوشت.روز را با نثري احساساتي

1پاسخ: گزينۀ-7
 ابله: داستايوسكي/ داستان دو شهر: چارلز ديكنز/ رستاخيز: لئون تولستوي/ انقلاب آفريقا: فرانتس فانون

 ها: بررسي ساير گزينه
بك هاي خشم: جان اشتاين ) خوشه2
 ) مادام كامليا: الكساندر دوما3
 ) كنت مونت كريستو: الكساندر دوما4

3خ: گزينۀ پاس-8
و»چهارمقاله«هاي آثاري مانند قصه بـن وشـمگير، نمونـۀ بن اسكندر قابوس اثر عنصرالمعالي كيكاووس»نامه قابوس«احمد عروضي سمرقندي

و تربيت قصه و هـايي در فنـ الملك توسي، نمونۀ قصـه خواجه نظام)سيرالملوك(نامه هاي سياست اند. همچنين حكايت هايي در زمينه تعليم ون
و آيين فرمانروايي،  و اميران است. مملكترسوم كشورداري و وزيران و سيرت نيكوي پادشاهان  داري، لشكركشي، بازرگاني، علوم رايج زمان، عدل

 ها: بررسي ساير گزينه
ن سهروردي: نمونۀ قصه»عقل سرخ«)1 و ديني به وجه تمثيلي يا و شرح مفاهيم عرفاني، فلسفي .)سمبليك(مادين هايي در توضيح
و يك شب: نمونۀ قصه2 كهها سرگذشتهايي عاميانه كه حاوي ) هزار و زناني گمنام است با برحسبو ماجراهاي شاهان، بازرگانان، مردان تصادف

و وقايعي عبرت .اند شدهرو روبهو حوادثي شگفت آموز حكمتانگيز
بر رودي: نمونۀ قصه التّمثيل حبله ) جامع4 و عربي تنظيم هايي كه و حكم فارسي .اند شدهاساس امثال

3پاسخ: گزينۀ-9
ب) تشبيه: يار به آفتاب

و فلك استعاره: جان  بخشي به روح
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د) تشبيه: زلف به دام
 بخشي به باد صبا استعاره: جان

 ها: بررسي ساير بيت
 الف) تشبيه: شب وصال به باد

 استعاره: ...............
 ...............ج) تشبيه:

 بخشي به باد استعاره: جان
2پاسخ: گزينۀ-10

 بخشي به نيشكر استعاره: جان
 آميزي: نطق شكرين حس

)بار6(»ش«نغمۀ حروف: تكرار صامت
 گويي/ انگشت خاييدن در اين جا كنايه از حسرت خوردن كنايه: لب گشودن كنايه از اقدام به سخن

2پاسخ: گزينۀ-11
)معني نادرست/ تناسب با مطرب(پردa موسيقي-2)معني درست(پوشيدن-1:)دوم(: پرده)»ج«بيت(يهام تناسبا

بو)»الف«بيت(استعاره  : نسبت دادن دميدن به
و كامياب شدن : دامن گل بردن كنايه از بهره)»ب«بيت(كنايه:  مند
و لذيذ گفتن)»د«بيت(آميزي حس  : تلخ گفتن/ لطيف

؟پاسخ: گزينۀ-12
و سؤالدقت كنيم: و شمرده شوند، باز هم پاسخ درستي وجود ندارد. اشتباه در شمارش تكواژ قطعاً بي پاسخ است. هر طور هم تكواژها تفكيك

و بارها اتفاق افتاده  است. واژه در كنكور بارها
ه/1 ا)گ() سر/ سپرد/ ، وگرنه ايـن واژه پيشـينۀ شده انجامطبق نظر احتمالي طراح»مزدور«تقطيع()تكواژ10(/ ـِـ/ بيگانهني/ ـِـ/ مزد/ ور/

و بهتر است به دو تكواژ تفكيك نشود. )تاريخي دارد
ي/ ـِـ/ روز/ نامه/ ها/2 )تكواژ10(ـِـ/ خبر/ ساز)ي() بر/ رس/
3/ ش / نامه / ها ي/ ـِـ / دان / ـِـ ش/ ياب/ ي)ي() ارز/ ـِـ / )تكواژ12(ـِـ / ادب
ا/4 )تكواژ9(ـِـ/ تاريخ)ي(/ ـِـ/ عدالت/ پيشه/نا)يـ() فرمان/ رو/

4پاسخ: گزينۀ-13
 فرستاده بود: ماضي بعيد

 كني: مضارع التزامي
 نداشت: ماضي ساده

 داد: ماضي استمراري مي
2پاسخ: گزينۀ-14

 هنوزت اجل دست خواهش نبست: هنوز اجل دست خواهشت نبست.
1پاسخ: گزينۀ-15

)نظر+صاحب(: مركب نظران صاحبمرغ دل
 ها: بررسي ساير گزينه

 : مشتقجانان: ساده/ نسيم وعدa رضوان) صباي روضه2
 : سادهتوخانۀ ابروي ) كمان3
4............... ( 

4پاسخ: گزينۀ-16
مي مور، چه مي )ه به سابقۀ كنكوربا توج(گذرد: دو جزئي داند كه بر ديوارa اهرام

 : دو جزئي)گذردمي(يا بر خشتي خام
 جزئي گذرا به مسند تو، بلندترين هرمي: سه

سه كه فرعون تخيلّ مي  با مفعولبه گذراجزئي تواند ساخت:
زَبَر ماسوا ايستاده دو چگونه اين چنين كه بلند بر  جزئي اي:

سه در كنار تنور پيرزني جاي مي  متممبه گذراجزئي گيري:
به جملۀ چهار سؤالدقت كنيم! در منظومۀ مورد و پاسخ و همين براي رد گزينه و متمم وجود ندارد  كافي است، سؤالجزئي گذرا به مفعول
سه»گذشتن«هرچند، ممكن است طراح يا را  را دوجزئي در نظر گرفته باشد.»جاي گرفتن«جزئي
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2پاسخ: گزينۀ-17
 : ناپايداري قدرت دنيوي)2(و گزينۀ سؤالمفهوم مشترك عبارت

 ها: مفهوم ساير گزينه
بي1 بي4 ) سلطۀ معشوق3 نصيبي)  نصيبي)

1پاسخ: گزينۀ-18
 رساني باد صبا : والامرتبگي معشوق/ پيام)1(مفهوم گزينۀ

 ها : ناپايداري قدرت دنيوي مفهوم مشترك ساير گزينه
1پاسخ: گزينۀ-19

گ  سريع رها شد كه از مهرa پشت اشكبوس نيز گذشت. چنانآنتير، سرانگشت رستم را لمس كرد، تير : وقتي نوك)1(زينۀ بازگرداني
 ها: در ساير گزينه

و با شست، تير خدنگ را آمادa پرتاب كرد.2  ) رستم كمان را در چنگ گرفت
 است.) همين كه انتهاي تير به گوش رستم نزديك شد، از كمان فريادي برخ3
و تشكّر، دست او را بوسيد.4 و آسمان به نشانۀ قدرداني و سينۀ اشكبوس تير زد  ) رستم به پهلو

3پاسخ: گزينۀ-20
و مفهوم ابيات:  بازگرداني

و شايسته براي آخرت خود فراهم نكرده ترسي كه توشهج) بازگرداني: به اين دليل از مرگ مي بي اي مناسب ت اي./ مفهوم: و  وشه بودنزاد
و داشته و طمع را كنار بگذار، انسان نبايد براي رسيدن به نعمات دنيوي خون دل بخورد./ مفهوم: الف) بازگرداني: به روزي هاي اندكت قناعت كن

 نكوهش آزمندي
و سخني بر زبان نياوري، ابر بهار مي طور همانب) بازگرداني: اگر دهانت پاك باشد كند به تو نيز جايزه خواهـد داد./ كه صدف را صاحب مرواريد

 گويي مفهوم: پرورده
و نامساعد شود، حتي مورچه و اوضاع پريشان ميد) هنگامي كه بخت برگردد ي از موي روييـده بـرخطكه طور همانتواند بر شير غلبه يابد؛ اي

و از زيبايي بيندازد./ مفهوم: اوضاع صورت مي  نابسامانتواند قهرمان زيبايي را گرفتار كند
4پاسخ: گزينۀ-21

 : رهايي از عشق غيرممكن است.)4(مفهوم گزينۀ
مي مفهوم مشترك ساير گزينه  كند. ها: بي خبري معشوق از حال عاشق/ فقط عاشق حال عاشق را درك

2پاسخ: گزينۀ-22
ها : متفاوت بودن پديده)2(و گزينۀ سؤالمفهوم مشترك بيت
 ها: مفهوم ساير گزينه

بي3 ) پريشاني عاشق1  ) طلب عنايت از معشوق4 همتايي معشوق)
3پاسخ: گزينۀ-23

 : ناتواني عقل/ غلبۀ عشق بر عقل)3(مفهوم گزينۀ
 ها: مفهوم ساير گزينه

بي1 و چرخ در سرنوشت) و اتفاقات جهانها انسانتأثير بودن روزگار
 ) رسوايي عاشقانه2
لا4  زمۀ سعادت است.) ارزشمندي خرد/ خرد

4پاسخ: گزينۀ-24
و ناآگاهي در جامعه)4(و گزينۀ سؤالمفهوم مشترك منظومۀ و بيداري مردم/ ترسيم خفقان  : نااميدي از آگاه شدن

 ها: مفهوم ساير گزينه
 ) دعوت به دستگيري بدون توقّع1
 ) احتياط در عين الگو بودن2
و طلب عنايت3 او) اتمام حجّت با معشوق  از

1پاسخ: گزينۀ-25
كم)1(و گزينۀ سؤالمفهوم مشترك بيت  ترين بهره از معشوق : بسنده كردن به
 ها: مفهوم ساير گزينه

 نشدني بودن داغ عشق ) فراموش2
بي3  نيازي از معشوق ) تغيير شرايط نامطلوب به مطلوب/
 ) اغراق در زيبايي معشوق4
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زبان عربيزبان عربي
گزینۀ-۲۶ ۱پاسخ:

کلیدی الصّالحون/هایرَثُ:کلمات عبادي
می ارث به گزینهیرَثُِ: سایر (رد است. اخباری مضارع فعل ها)برند،

ضمیر است. اضافی وصفی ترکیب من؛ صالح بندگان الصالحون: ترجمۀ»ي«عبادي از بعد گزینه»الصالحون«باید (رد )»۴«و»۲«هایبیاید.
گزینۀ-۲۷ ۱پاسخ:

المؤمنُکلمات میإکلیدی: وعده وقت هر مؤمن یعَد: کنید،ذا دقت از»ذاإ«دهد؛ بعـد یعنـی بگیرد؛ قرار خود مناسب جای ترجمـه»مـؤمن«در
فعل نیز و گزینه»یعَِدُ«شود سایر (رد است. مضارع ها)فعل

به مییعتبرَُِ: گزینهشمار سایر (رد ها)آورد
گزینۀ-۲۸ ۲پاسخ:

کلیدی: طبیعیهکلمات أمرٌ تلُجِئهُذا م/
اسم اشاره اسم از بعد کنید دقت است؛ طبیعی امری این : طبیعیٌّ أمرٌ نمی»ال«هذا پس ندارد. وجود بهدار امر«صورتتوانیم کنـیم»این ترجمه

نیز برای»طبیعیّ«و همراه»أمرٌ«صفت آن ترجمۀ پس است نکره وصفی ترکیب می»ی«و وحدت یا گزینهباشد.نکره »)۳«و»۱«های(رد
(آن میتلُجِئهم: وادار را) هایها گزینه (رد است. معلوم مضارع فعل »)۴«و»۱«کند،

می گاهی کنید بهدقت را ضمیر مرجَعِ ترجمه در بهتوان ضمیر بردجای می،کار وادار ضرورت را مردم الضرورةُ: تلُجئهُم الناس کند.مانند:
گزینۀ-۲۹ ۲پاسخ:

کلیدی: مالٌإکلمات لک یکن لم خلقک/أعطِهم/تعطیه/ذا بِحُسنِ
هرگاهلمذاإ نداری؛ مالی هرگاه مالٌ: لکَ معنای»اسم+لـِ«یکن باشد مقدم بهمی»دارد«خبر است شرط فعل چون نیز و مضـارع«صـورتدهد

می»التزامی گزینهترجمه (رد »)۳«و»۱«هایشود.
ر (آن استتطُیعهِ: مضارعی فعل ببخشی؛ بـهکها) اسـت، مضـارع فعـل نیـز آن از قبـل چـون و اسـت شده واقع وصفیه مضـارع«صـورتجملۀ

می»التزامی گزینهترجمه (رد گزینۀ»)۳«و»۱«هایشود. (رد است. مثبت مضارع فعل این نیز »)۴«و
آن به گزینهأعطهم: (رد است. امر فعل کن؛ عطا )»۴«و»۳«هایها

گزینۀ-۳۰ ۱پاسخ:
گزینه سایر ها:بررسی

اسم۲ اشاره، اسم از بعد به»ال«) اشاره اسم پس است، می»مفرد«صورتدار شود.ترجمه
صحیح: دید.دانشاینترجمۀ خواهند را خود سعی نتیجۀ آموزان،

۳) گزینۀ مانند (۲» شود.»اولئک) ترجمه مفرد
صحیح: بآنترجمۀ کردند.پیامبران، تحمل را بسیاری سختی مردم، هدایت رای

معادل:۴ که«) نیز»کسانی و نیست عربی عبارت ال«در همچنین»نونحَابیهنَّ است. اضافی و وصفی است.»رسائل«ترکیب نکره و جمع
پدر برای دختران این صحیح: بود،شانمهربانترجمۀ جبهه در که نوشتند.هایینامههنگامی را

گزینۀپ-۳۱ ۴اسخ:
صدقه عبارت: نکنید.ترجمۀ باطل اذیت و رساندن آزار با را هایتان

گزینه (ترجمۀ (۱های و (۳:(
جوانم۱ آفت نهادرد) منت ساختمان۳است.نی منت، می) بین از را برد.ها

) گزینۀ با دقیقاً سؤال عبارت نزدیک۴توضیح: صدق) به دو هر زیرا دارد. را مفهوم دارند.ترین اشاره گذاشتن منت بدون احسان و ه
گزینۀ-۳۲ ۴پاسخ:

الإنسان قلب دقّات انسان: قلب گزینه؛ضربان رد ) است. اضافی »)۲«و»۱«هایترکیب
گزینه (رد أجمل »)۲«و»۱«هایزیباترین:

الموسیقی نغمات موسیقی: گزینه؛نغمات سایر (رد است. اضافی ها)ترکیب
هس گزینهآفرینش (رد است. اضافی ترکیب العالم؛ خلقة »)۳«و»۱«هایتی:

گزینۀ-۳۳ ۱پاسخ:
ابِتَدِرْ؛ کن: معنای»بادر«شتاب کن«به معنای»اسْتَبقِی«و»اقدام بگیر«به گزینه»سبقت سایر (رد ها)هستند.

ضمیر عمرک؛ تو: گزینه»تو«عمر (در بیاید. تعریب در )»۴«و»۳«هایباید
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مطلب:� درک مطلب:ترجمۀ درک ترجمۀ
می (آیا الطیور، مِن مخلصاً صدیقاً لِلتمساحِ أنّ عجیبـاً!أَتَعْلَمُ تعـاملاً بیـنهما نَـری حیـث دارد،) پرنـدگان از بااخلاصـی دوسـت تمساح که دانی

میطوری(به عجیبی تعامل دو آن میان التمساحبینکه نُشاهد ما فَکثیراً مییم!) را تمساح بسیار فتَحبی(پس قد فـکفکیّهنیم) دو (کـه الواسـعینَ
بکلّ فمه في دَخَلَ و الطائر أقبلَ و است) کرده باز را آرامشطبزرگش با و آمده جلو پرنده (و لیَجمـعَمأنینةِ اسـت) شده دهانش وارد بِمنقـارهتمام

دندان میان چه هر منقارش با (تا الطعام! مِن الحیوان ذلک أسنان بین علق ما أنـسهاکلّ فقـد لـذا کنـد) جمع را شده آویزان غذا از حیوان آن ی
آن از یک هر (بنابراین الآخر منهما دوسـتیکلّ اسـباب دو آن میـان (و الصـداقة أسـباب بیـنهما اسـتحکمت و اسـت) گرفتـه انـس دیگـری بـه ها

گونه (به الطائر تری أنَّک حتی است) یافته میاستحکام را پرنده تو که یدخلُای دهـانبینی) وارد (کـه بیتـه! یدخُلُ کأنَّهُ و التمساح تمسـاحللفم
درحالیمی خانهشود وارد او گویا پرنـدهکه ایـن (که للتماسح، الطائر هذا یُقَدمها دارد) وجود دیگری (خدمت أُخری خدمةٌ هناک است!) شده اش

می تقدیم تمساح (آبه القوت، لِطلب رحلاتها فی التّماسیح یتبع فهو بهکند) او که است مـین غـذا طلـب بـرای سفرهایشـان در تمساح رود)دنبال
تمسـا دادن هشدار (به صوت بایجاد التمساح إنذار إلی أسرع ببیند،) را خطری یا شکاری که هنگامی (پس ، خَطَراً أو صیّاداً شاهَدَ ایجـادفإذا بـا ح

می معنایشیشتابد)صدایی (نیز) (حیوان معناه، الحیوان فَیُسمیرادرک (ـرفهمد) لاصـطیاد المناسـبة الحیلة اتخاذ إلی أو الإبتعادِ إلی صـید)=عُ
بهتطعم (پس حیه! گرفتن یا شدن دور طعمهلسوی شکار برای مناسب میۀ شتابد.)اش

متن: کلمات معنای
آنفکَّیه فک آمدأقبَلَدو الطمأنینةجلو آرامشبکل کمال با
شدعُلِّق سِنّ)نداندأسنانآویزان (مفرد: دهانفَمها
گرفتأَنِسَ غذاالقوتدوستیالصداقةانس
مُ مییُقَدِّ رفتبهتَبِعَهکندتقدیم او شتافتأسرعدنبال
شکاراصطیادهشدارإنذار

گزینۀ-۳۴ ۲پاسخ:
گزینه ها:ترجمۀ

می۱ تمساح از پرنده هیچ) و نمیترسد نزدیک او به شود!گاه
علت)۲ استاز دیگری به (نفر) یک نیاز احساس دوستی، !های
می۳ آواز خطر احساس هنگام صدایی با تمساح می) فرار خطر از پرنده پس کند!دهد،
میکروب۴ بردن بین از پرنده مهم فایدۀ است!) آن به شدن وارد از بعد تمساح دهان از ها

ه سودمند هم برای دو هر پرنده و تمساح بهتوضیح: پس دارند.ستند نیاز هم به سودمندی همین خاطر
گزینۀ-۳۵ ۳پاسخ:

عبارت: به«ترجمۀ سفرها در همپرنده ............... میخاطر تمساح »شود.نشین
گزینه ها:ترجمۀ

تمساح۱ به دادن هشدار این۲!) است!که) رفیقش و دوست او
به۳ غذا!) آوردن ده۴دست کردن تمیز تمساح!) ان

به غذایی تمساح اگر میتوضیح: غذا به هم پرنده پس بیاورد، بهدست پس میرسد، همراهی را او همین کند.خاطر
گزینۀ-۳۶ ۴پاسخ:

می تمساح دهان وارد پرنده زمانی چه سؤال: عبارت شود؟ترجمۀ
طعمه!۱ خوردن از قبل احساس۲) تمساح که هنگامی کند!میخطر)
ب۳ طعمه!) صید از خورد!۴عد را غذایش تمساح که هنگامی (

گزینۀ-۳۷ ۳پاسخ:
صحیح سؤال: عبارت گزینترجمۀ کنهترین مشخص را متن (پرندۀ) توصیف :یددر

گزینه ها:ترجمۀ
هشداردهنده۱ و پاکیزه شاهد۲) و همدم پاک۳) و هشداردهنده شده۴کننده) خورده و دوست (

پرنده پاکتوضیح: بلکه نیست، پاکیزه دندانخودش گزینۀکنندۀ (رد است. تمساح »)۱«های
گزینۀ-۳۸ ۴پاسخ:

عبارت:حرکت کامل گذاری
أَنِسَ بینهماالآخَرَمِنْهُماکُلٌّقَدْ استَحکَمَتْ داقةِأَسبابُوَ الصَّ

مرفوع و منصوبمفعولفاعل و مرفوعبه و مجرورمضاففاعل و الیه
(اشتباه ):۴گزینۀ
است.)←أسبابَ مرفوع و (فاعل أسبابُ
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گزینۀ-۳۹ ۲پاسخ:
عبارت:حرکت کامل گذاری

عُالحَیوانُیدُْرکُِصَوتٍبإیجادِ فَیُسرِْ لإبتعادِاإلیمَعناهُ
مجرور و مرفوعالیهمضافجار و مجرورفاعل و جار

) گزینۀ ):۲اشتباه
است.)الحیوانُ←الحَیوانَ مرفوع و (فاعل

گزینۀ-۴۰ ۳پاسخ:
گزینه سایر رد ها:دلایل

متعد۱ِّ ضمیر/لازم←) مثال۲»الطائر«فاعله←المستتر»هو«فاعلهُُ و معتل سالم←) و صحیح
ثلاثی۴ مجرد باب←) (من ثلاثی فعال)إمزید

گزینۀ-۴۱ ۴پاسخ:
گزینه سایر رد ها:دلایل

و۱ معتل سالم←اجوف) و الظاهر/صحیح الاسم »هذا«فاعله←»الطائر«فاعلهُُ
باب۲ (من ثلاثي مزید ل«) باب←»)تفََعُّ مِن »تفعیل«مزید
ضمیر۳ فاعله »هذا«فاعله←»الهاء«)

گزینۀ-۴۲ ۲پاسخ:
گزینه سایر رد ها:دلایل

مقصور۱ الآخر←) صحیح
مطلق۳ مفعول هو و مفع←) هو بهولو
الحال۴ صاحب و منصوب و حال منصوب←»تعاملاً«) و نعت

گزینۀ-۴۳ ۴پاسخ:
عبارت این فعل»ن«در یعنی»انتشرت«در فعل اصلی حروف است.»نشرََ«از

برگ بهترجمه: زمین روی بر درختان میهای پخش پاییزی باد شد.خاطر
گزینه سایر ها:بررسی

انِدفعت۱ باب←) آن»انفعال«از ریشۀ است.»دَفَعَ«و
اسب بهترجمه: بنوشند.ها را گوارایی آب آن از تا شدند رهسپار رودخانه سوی

ینبسط۲ُ باب←) آن»انفعال«از ریشۀ است.»بسََطَ«و
شد. گشوده کودکان بازی دیدن هنگام تماشاگران چهرۀ ترجمه:

ینزعج۳ باب←) آن»انفعال«از ریشۀ است.»زعج«و
سختیبیچارگانترجمه: بهاز میها نگران ستم با رویارویی هنگام شوند.خصوص

گزینۀ-۴۴ ۱پاسخ:
اعراب علامت که فعلی سؤال: عبارت نـاقصانتهایترجمۀ مضـارع کـردن مشـخص عبـارت ایـن از (منظـور کن. مشخص را است نشده ظاهر آن

صیغه در و مرفوعی حالت در ضمیرفقط است.)های بارز
گزینه ها:بررسی

یرَجو۱ نمی←) ظاهر آن روی (ــُ) ضمه حرکت و است ناقص و معتل و مضارع شود.فعل
زندگی در خدا به همیشه انسان دارد.ترجمه: امید اش

یعُین۲ُ می←) را آخر اعراب و است أجوف و مرفوع مضارع پذیرد.فعل
این بر شخص به واجبات انجام میترجمه: کمک شود، موفق کند.که

یهَدی۳َ أنْ فعل←) و است ناقص معتل مضارع میفعل را (ـــَ) حرکت نصب حالت در ناقص معتل گیرند.های
کند! هدایت حق راه به را مردم باید صالح انسان ترجمه:

یدعُو۴َ أن فعل←) و است ناقص معتل مضارع (ــَفعل حرکت نصب حالت در ناقص معتل میهای را پذیرند.ـ)
می معلم دانشترجمه: اولیای از تا یازده که خواند.خواهد فرا مدرسه به را آموزان
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گزینۀ-۴۵ ۳پاسخ:
گزینه ها:بررسی

به←تجُالسُِلا)۱ آن ابتدای ضمه (حرکت معلوم مضارع بابفعل است.)»مفاعله«خاطر
انسان با مؤمن همانا هترجمه: در متکبر همهای احوال نمیمۀ کند.نشینی

لا۲ معلوم←اطُیعُ،استسلمُِ) مضارع فعل
نمی تسلیم ستمگران مقابل در میترجمه: اطاعت پیامبرش و خدا از فقط و کنم.شوم

لا۳ مجهول←یسُمَعُ) و منفی مضارع فعل
به دوریترجمه: نمیخاطر شنیده هرگز صدایت من، از شود!ات

یحُاول۴ْ معلوم←) و مجزوم مضارع فعل
کند. تلاش دیگران از قبل خود نفس تهذیب به باید مسلمان ترجمه:

گزینۀ-۴۶ ۳پاسخ:
(موصوف): منعوت نه است مضاف نه که کن انتخاب را مفردی خبر سؤال: عبارت ترجمۀ

گزینه ها:بررسی
یبتعدون۱َ است.)←) جمله نوع (از خبر

ب از عاقلان آن میترجمه: دور شوند!اطل
زمیلات۲ مضاف←) و مفرد خبر

هم اینان هستند!شاگردیترجمه: مدرسه در ما های
موفقون۳َ نیست.←) موصوف و مضاف اما است، مفرد خبر

هستند. موفق بسیار کوشا افراد آن ترجمه:
امُّهات۴ (موصوف)←) منعوت و مفرد خبر

مادرانی اینان ند.هستبزرگوارترجمه:
گزینۀ-۴۷ ۴پاسخ:

الط هاتانِ الطالبتینِ.←لبتانِالعلّ هاتین اعـراب»لعلّ«لعلَّ بـا اسـت مثنـی چـون و باشد منصوب باید آن اسم است. بالفعل مشبهة حروف از
ومی»یاء«فرعی فرعی»بتینلالطا«آید اعراب با باید آن تبعیت به بیاید.»یاء«نیز

دان دو این شاید همشترجمه: به بتوانند کنند.شاگردیآموز کمک درس در خود های
گزینۀ-۴۸ ۲پاسخ:

گزینه ها:بررسی
فعلیه۱ جملۀ اجتنِبْ: خبر/) جملۀ تنجو: »لأنّ«لا

نمی نجات بزرگش خطرهای از تو که چرا کن، دوری آن از پس است ننگ ترس یابی!ترجمه:
وصفیه۲ جملۀ یبنی: (

گنج همانا لانهترجمه: که است فعالی پرندۀ میشک درختان بالای را سازد!اش
فعلیه۳ جملۀ یغُیروا: أن تتغیّر، لا (

نمی تغییر قومی (هیچ) حالت اینترجمه: مگر عادتکند، دهند.که تغییر را زشتشان های
ف۴ُ شرط) فعل شرط/قِدت: جواب ذُکِرت:

هدیه سلامتی گمترجمه: هرگاه پس است، مخفی میای آورده یاد به شود.شود،
گزینۀ-۴۹ ۳پاسخ:

مفعول عبارت این ندارد.در وجود فیه
می رنج تابستان فصل در گرم هوای از آیا بری؟ترجمه:

گزینه سایر ها:بررسی
عِند۱َ فیهمفعول←)

است. بخشنده او پس ببخشد، قدرت هنگام به که هر ترجمه:
دائما۲ً فیهمفعول←)

خوبی کسالت همیشه میترجمه: دور تنبل از را کند.ها
مَتی۴ فیهمفعول←)

میوقتیترجمه: را هستیبینتو کردن کمک مشغول که می،م شادی احساس کنم.من



8

گزینۀ-۵۰ ۱پاسخ:
فرعیتطینش←انِتشیطن اعراب با است مثنی اسم اینجا در چون و باشد منصوب باید (حال آید.)می»یاء«ینِ

می کار مزرعه در کشاورز دو همانا فعالند.ترجمه: کارهایشان در که حالی در کنند،

و زندگي و زندگيدين دين
2پاسخ: گزينۀ- 51

وها آسمانكه در اين آيه آمده كه همانا در آفرينش با توجه به اين و روز نشانه آمدو زمين توانـد هايي براي خردمندان اسـت، كسـي مـيو شد شب
بهحقيقت  و خردمندي بر او حاكم باشد. جهان را  درستي دريابد كه عقلانيت

2پاسخ: گزينۀ- 52
و پيوستگي ميان مخلوقات جهان از دو كلمۀ كليدي بي«انسجام ما تري في خلـق الـرحمن(شود. آيۀ برداشتمي»فطور: شكاف«و»نظمي تفاوت:

ا)البصر هل تري من فطور من تفاوت فارجع   ست.پاسخ درست
4پاسخ: گزينۀ- 53

پاسـخ)و نفخت فيه مـن روحـي(اشاره به بعد روحاني انسان دارد. آيۀ»سپس او را به آفرينشي ديگر باز آفريديم.«)ثمّ انشأناهُ خلقاً آخر(عبارت
 درست است.
خميها انسانبعد روحاني كه همۀ وجود، استدلال سؤالكه در قسمت دوم با توجه به اين واسته شده است، بايد استدلالي را انتخاب كنيم كه پذيرند

مي)ها انسانهمۀ(مربوط به همگان  گوييم: هر كس درك روشـني از خـود باشد. يكي از دلايل وجود بعد روحاني، ثابت بودن خود است. در اين مورد
و در اثبات آن به هيچ  گونه استدلالي احتياج ندارد. دارد

1پاسخ: گزينۀ- 54
و به تعبير صورتك اين و كارهايش هدفمند است )واجـب(اي در جهان حاكم است، ضرورت معاد را ايجاب، تدبير حساب شدهسؤاله خداوند حكيم
مي«:)الي يوم القيامةليَجَمْعَنََّكمُْ(كند كه آيۀ مي  حاكي از آن است.»كند. حتماً شما را در روز قيامت جمع
اف بي مياعتقادي به معاد، موجب و در نتيجـه، شود، زيرا كسي كه به معاد اعتقادي نـدارد، بـراي كـار نيـك تـلاش نمـي تادن در آتش جهنم كنـد

 حاكي از آن است.»پس واي بر كافران از آتش جهنم«:)فويل للذين كفروا من الناّر(سرانجامش آتش است كه آيۀ 
4پاسخ: گزينۀ- 55

مي آن و مرتكب گناه كسي كه تصميم و كرامت خدادادي خود را لكهميگيرد مي شود و الذّين كسبوا(كند، خود انسان است. مصاديق آيۀ شريفۀ دار
.اند گرفتهكه همان گناهكاران هستند، در حقيقت كرامتي را كه خدا به انسان بخشيده، ناديده)السيّئَات

و زيادة ...(آيۀ از)للذين احسنوا الحسني و در نتيجه، خداوند نيز نتيجۀ اين عمل را دوري از گرد ذلـت مربوط به انساني است كه گناه دوري نموده
 نتيجۀ عمل خودشان است.كهكندو برخورداري از پاداشي بيشتر بيان كرده است. در حقيقت به نيكوكاران بيان مي

3پاسخ: گزينۀ- 56
ع كندميهاي جهان را بيان مندي سورa يس برخي از قانون40آيۀ و گردش كه و خورشيد به يكديگر در مـدار خـود.هاآنبارتند از: عدم برخورد ماه

و قانون و نظم اين تقدير و اطمينان از دقت و با اعتماد و عمل كنـد. البتـه ايـن، برنامهآنمندي سبب شده است كه انسان ايام را تنظيم نموده ريزي
ح و در كتاب درسي جديد  ذف شده است.مفهوم در كتاب درسي قديم طرح

لهَاَ(آيۀ ينَبْغَيِ  گر تقدير الهي است. : بيان)...لاَ الشَّمسُْ
1پاسخ: گزينۀ- 57

و ندانم و پشتكار است. كاري افراد نيست، بلكه كمك توكل، جانشين تنبلي و اميددهنده به كسي است كه اهل همت، تعقل  كننده
او«:)ارادني برحمة هل هنّ ممسكات رحمتهاو(اي كه بر توكل بر خدا اشاره دارد، آيۀ آيه اگر خدا براي من رحمتي خواهد آيا آنان بازدارنـدa رحمـت

 است.»هستند؟
3پاسخ: گزينۀ- 58

 با توجه به مفاهيم مطرح در اين آيه:
شئ(  خالقيت خداوند»: بگو خدا آفرينندa همه چيز است«:)قل االله خالق كل
و)و هو الواحد القهاّر( و توانايي خداوند: و نيرومندي  او يكتاي قهار است: وحدانيت

 ارتباط مفهومي دارد:)3(با گزينۀ
و يأت بخلق جديد()3 مي)انِ يشأ يذهبكم مي : اگر بخواهد شما را و آفرينش جديدي  آورد: قدرت خالقيت خداوند برد
و اين كار بر خدا دشوار نيست: توان)و ما ذلك علي االله بعزيز(  ايي خداوند:

و)1(گزينۀ را مفهومفقط به عبث نبودن خلقت انسان اشاره نموده است كامل ندارد. از طرف ديگر مفهوم دوم، يعني قدرت خداونـد نيـز طوربهاول
و در نتيجه، پاسخ درست نيست.آندر   آيه نيامده

و با هيچ توجيهي)4(را سؤالالبته سازمان سنجش، كليد اين*  تواند پاسخ درست باشد. اين گزينه نميزده است
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3پاسخ: گزينۀ- 59
و چه بدكار مي و هولاء من عطاء ربك(رساند. آيۀ طبق سنت امداد، رحمت الهي به همۀ افراد جامعه، چه نيكوكار  : پاسخ درست است.)كلا نمد هولاء

1پاسخ: گزينۀ- 60
 را بايد با توجه به ترجمۀ آيه پاسخ داد: سؤالاين
تتَبّع أهواءهم( لا  هاي مردم هاي آنان پيروي نكن: پيروي نكردن از هوس : از هوس)و
و بگو به هر كتابي كه خدا نازل كرده است، ايمان آوردم: واحد بودن دين خدا)و قل ءامنت بما انزل االله من كتاب( :

4پاسخ: گزينۀ- 61
ميهاآنبرخي از و داستان در مساجد خر نشستند ميهاي  كردند. افي دربارa پيامبران براي مردم نقل

و بني حاكمان بني مي عباس اغلب به انديشه اميه مي دادند كه به قدرت آنان كمكمي هايي ميدان و مردم را مطيع آنان  گرداند. كرد
گز گري از اقدامات بني از طرف ديگر رواج عقيدa جبري  پاسخ درست است.)4(ينۀ اميه بوده است. با توجه به همۀ اين موارد،

 آمده، نادرست است.)2(و)1(هاي كه در گزينه»ترويج دنيادوستي«
3پاسخ: گزينۀ- 62

و محبت به امام«پيرامون و ترديدهاست. آمده: عصر غيبت، عصر دودلي» تقويت معرفت، ايمان  ها، شك
مي7به حضرت علي6پيامبر اكرم و يقين، كساني هستند كه در روزگاران آينده زندگيت بزرگ«فرمايند: در اين خصوص رين مردمان در ايمان

و احاديـث معصـومينهاآناند، امام كنند، پيامبرشان را نديده مي و فقط به سبب خواندن قرآن كريم در:در غيبت است ايمـان هـاآنو تفكـر
 پاسخ درست است.3گزينۀ» آورند. مي

2پاسخ: گزينۀ- 63
مياميرالمؤم مي«كند: نين مسلمانان را چنين راهنمايي توانيد در آن شرايط راه رستگاري را تشخيص دهيد كه ابتدا رهاكننـدگان آگاه باشيد كه وقتي

»مستقيم را شناسايي نماييد. صراطو پشت كنندگان به 
1پاسخ: گزينۀ- 64

من المؤمنونو ما كان(با توجه به آيۀ لا نفر و لينـذروا قـومهم اذا رجعـوا الـيهم لعلهـم لينفروا كافة فلو كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الـدين
و توجه مردم در احكام الهي است.)يحذرون ، ثمرa هجرت گروهي از مؤمنان با هدف تفقه براي مردم، مواظبت

3پاسخ: گزينۀ- 65
م گرايشي كه منكرين معاد را بي  كشاند، ميل به جاودانگي است.يتوجهي به مرگ يا ترسو اضطراب از مرگ

مي 104و 103با توجه به آيات أعَمْاَلاً(فرمايد: سورa كهف كه باِلأْخَسْرَيِنَ ننُبَِّئكُمُْ هلَْ أنََّهُـمْ(،)قلُْ يحَسْبَوُنَ وهَمُْ فيِ الحْيَاَةِ الدُّنيْاَ سعَيْهُمُْ ضلََّ الَّذيِنَ
صنُعْاً چه كارترين خبر دهيم كه زيانبگو آيا به شما«:)يحُسْنِوُنَ و خـود در كارها كساني هستند. كساني كه كوشش شان در زندگي دنيـا گـم شـده

 است.)3(پاسخ درست گزينۀ»پندارند كه بهترين عملكرد را دارند. مي
4پاسخ: گزينۀ- 66

منَِوَ(فرمايد: سورa يسمي52و51طبق آيات همُْ فإَذِاَ فيِ الصُّورِ ينَسْلِوُنَنفُخَِ ربَِّهمِْ إلِيَ وعََـدَ الأْجَدْاَثِ مرَقَْـدنِاَ هَـذاَ مَـا منِْ بعَثَنَاَ منَْ ويَلْنَاَ ياَ قاَلوُا
وَ مي«:)صدَقََ المْرُسْلَوُنَ الرَّحمْنَُ و هنگامي كه نفخ صور دوم اتفاق ميكافر افتد مي ان از قبرها بيرون را گويند اي واي بـر مـا چـه آيند، از كسـي مـا

و پيامبران راست گفتند. و اين وعدa خداي رحمان است »قبرهايمان بيرون آورد
3پاسخ: گزينۀ- 67

مي32با توجه به آيۀ وَ(فرمايد: سورa اعراف لعِبِاَدهِِ أخَرْجََ زيِنةََ اللَّهِ الَّتيِ حرََّمَ منَْ للَِّذيِنَ آمنَُقلُْ هيَِ قلُْ منَِ الرِّزقِْ خاَلصَِـةً الطَّيِّباَتِ فيِ الحْيَاَةِ الدُّنيْاَ وا
چه«:)يوَمَْ القْيِاَمةَِ و روزي بگو ها براي كساني اسـت كـه ايمـان هاي پاكيزه را. بگو اين كسي زيورهايي را كه خدا براي بندگانش پديد آورده حرام كرده

و در روز قيامت، خاص  »ان است.آندارند در زندگي دنيا
2پاسخ: گزينۀ- 68

 سورa بقره داريم:24و23ا توجه به ترجمۀ آياتب
وَ( مثِلْهِِ منِْ بسِوُرةٍَ فأَتْوُا عبَدْنِاَ علَيَ نزََّلنْاَ ممَِّا ريَبٍْ فيِ كنُتْمُْ صاَدقِيِنَوإَنِْ كنُتْمُْ إنِْ دوُنِ اللَّهِ منِْ شهُدَاَءكَمُْ در)ادعْوُا و اگر شك داريد بر بنـدaچهآن:

ميخود نازل كر  و شاهدانتان را غير از خدا فراخوانيد اگر راست گوييد: شك دربارa وحيـاني بـودن قـرآن كـريم ديم پس يك سوره مانند آن بياوريد
وَ( تفَعْلَوُا لمَْ تفَعْلَوُافإَنِْ و هرگز انجام نخواهيد داد: بازنگشتن از اينشك)لنَْ  : پس اگر انجام نداديد
وَ اتَّقوُا النَّارَ الَّتيِ( للِكْاَفرِيِنَوقَوُدهُاَ النَّاسُ أعُدَِّتْ و)الحْجِاَرةَُ ، كه براي كافران آمـاده شـده اسـت بترسـيد،ها سنگ: پس از آتشي كه هيزمش مردم

و .هاست سنگهيزم آتش كافران از مردم
2پاسخ: گزينۀ- 69

و بت ازآنپرستي جديد ريشۀ شرك و دستورات آن را در متن زندگي خود وارد نميدر عين قبولها انساناست كه برخي كننـد داشتن خداوند، دين
و نفساني خود را اصل قرار مي و نفسـاني در زنـدگي مسـلمانان، گرفتـاري در شـركو تمايلات دنيايي دهند. نتيجۀ اصل قرار دادن تمايلات دنيـايي

و خطرناك پيچيده از تر  جاهليت است. عصرتري
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4پاسخ: گزينۀ- 70
ميآمده»پيروي از خداوند«پيرامون و ظـاهر : برخي و عمل به احكام ديني ضرورتي ندارد، اعمال ظاهري گويند: قلب انسان با خدا باشد، كافي است

و باطن انسان است.چهآنانسان مهم نيست،   اهميت دارد، درون
س«:»ما احب االله من عصاه«فرمودند:7امام صادق ميكسي كه از فرمان خدا و پاسـخ7روايت امام صادق»كند او را دوست ندارد. رپيچي نفي

بي به ديدگاهي را بيان مي و اعمال ظاهري انسان را مي كند كه پيروي ازخداوند  داند. اهميت
1پاسخ: گزينۀ- 71

و جادلهم بالتي هي احسن(با توجه به آيۀ و الموعظة الحسنة ا)ادع الي سبيل ربك بالحكمة در)الحكمـة(و دانـش)الموعظة الحسنة(ندرز كاربرد
 دستور داده شده است.6به پيامبر گرامي اسلام)ادع الي سبيل ربك(زمينۀ دعوت مردم به راه الهي

1پاسخ: گزينۀ- 72
باِلمْعَرْوُ(سورa آل عمران: 110با توجه به آيۀ تأَمْرُوُنَ للِنَّاسِ أخُرْجِتَْ أمَُّةٍ خيَرَْ وَكنُتْمُْ وَفِ عنَِ المْنُكْرَِ باِللَّهِتنَهْوَنَْ : دليل برتري يـك قـوم بـر)تؤُمْنِوُنَ

و ايمان به خدا در آنان مي و نهي از منكر  داند. ديگر اقوام را وجود امر به معروف
3پاسخ: گزينۀ- 73

و شرايط مالي سنگين حاضر پيشوايان ما زناني را كه فقط با تعيين مهريه مي هايي زياد بي به ازدواج .اند دانستهبركت شوند،
4پاسخ: گزينۀ- 74

از اي سرمايه اگر بچه و از دستبهمنافعيآناي داشته باشد  بالغ شد، بايد خمس آن را بدهد.كهآنآيد، بنابر احتياط واجب بعد
1پاسخ: گزينۀ- 75

دركهمسافري درجاآنپيش از ظهر به محلي برسد كه قصد كرده ده روز  ماند.ميجاآنبماند، بايد نمازهاي پس از آن را تمام بخواند، چون ده روز
و اگـر چيـزي، بايد روزه)نداده انجاممبطل روزه(در خصوص روزه نيز، چون پيش از ظهر رسيده اگر چيزي نخورده يا نياشاميده باشد اش را كامل كند

را خورده يا آشاميده باشد، بايد بعداً قضاي آن .آوردجابهروز

زبان انگليسيزبان انگليسي
2پاسخ: گزينۀ-76

ها بيننده را از سرتاسـر جهـان در حال حاضر، يك برنامۀ تلويزيوني جديد كه توسط شبكۀ ايست وست توليد شده، وجود دارد كه توجه ميليون
 جلب كرده است.

از)عبارت وصفي(وارa وصفي كوتاه شده است. در جمله ؤالسوارa وصفي مورد توضيح: با توجه به مفهوم جمله در اين تست، جمله معمولاً يكـي
 تواند درست باشد: دو گزينۀ زير مي

)قسمت سوم فعل( .p.p-2)شكل سادa فعل+ ing(دار ingفعل-1
a(ها كه عبارت ذكر شده در گزينه با توجه به اين new TV program(فعل عبارت وصفي مفعول)produce(ت، قسـمت سـوم فعـل اسـ

 باشد. درست مي
و تبديل به عبارت وصفي بيشتر بدانيد: در واقع جمله  زير بوده است: صورتبهوارa وصفي ساختار مجهول داشته كه قبل از كوتاه شدن

…West Network-which/ that is produced by EastThere is now a TV program 
وارa وصفيجمله

…West Network-by EastThere is now a TV program produced →
عبارت وصفي

2پاسخ: گزينۀ-77
 نكنيم. دار خدشهما همگي بايد در تمام مواقع مراقب باشيم تا احساسات ساير افراد را

و مقصود توضيح: با توجه به اين و بعد از جاي خالي، ضمير فاعلي كه اين جمله بيانگر هدف مي so thatرا داريم،)we(است  باشد. پاسخ درست
1پاسخ: گزينۀ-78

 از وقتش را گرفت. قدرآنگفت كه خيلي ناراحت بود كه آشپزي مادرم زماني مي
از)ناراحت( unhappyتوضيح: بعد از و با استفاده ،that-clause ارآن، در مورد از ائـه مـياطلاعات بيشـتر  شـود. دقـت كنيـد كـه بعـد

that-clause و بنابراين اگر بخواهيم فعل را در جايگـاه فاعـلكهبايد در جايگاه فاعل قرار گيرد. توجه كنيد cookبه جملۀ كامل نياز داريم
 دار كنيم. ingقرار دهيم بايد آن را 

4پاسخ: گزينۀ-79
كـنم، تغييـر كـارچهكه قصد دارم در ادامه به من كمك كنند يا نه، قرار نيست نظرم را در مورد اينكهكه آيا اعضاي تيم ديگر موافقت كنند اين

 دهد.
 پرسشي غيرمستقيم يا شك در انتخاب بين دو امكان را بيان مي دارد.)به معني آيا، كه آيا( whetherتوضيح: حرف ربط
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3پاسخ: گزينۀ-80
مي معقولييا او ساعات ميد يا سلامتيكن را كار  بيند. اش آسيب

 راحت/ آسوده)4 منطقي/ معقول)3 / كارآمدمؤثر)2 فعالانه)1
4پاسخ: گزينۀ-81

مي وقتي كه رئيس از)وجود(كردند، مطلع شد، جمهور از اين واقعيت كه افراد زيادي در اين كشور در فقر زندگي  پُر شد. شرمسارياو
 خجالت/ شرمندگي/ شرمساري)4 تصور/ تخيل)3 اورژانسحالت اضطراري،)2 فشار)1

2پاسخ: گزينۀ-82
مي ما الان در جامعه متأسفانه را اي زندگي ميكهبا توجه به چيزهاي مادي عمدتاًكنيم كه موفقيت  گيرد. داريم، در نظر

/ عمدتاً)2 شدت/ خيليبه)1 / پيش از اين)4 به لحاظ جسماني)3 اساساً  سابقاً
3پاسخ: گزينۀ-83

ميدختر جوان، امكان يافتن يك شغل مناسب را براي خودش در يك شركت خارجي با درآمد مناسب، آن .كند ارزيابي
 آماده كردن/ مهيا كردن)4 وزن كردن/ ارزيابي كردن)3 مقايسه كردن/ سنجيدن)2 پيشنهاد كردن/ اشاره كردن)1

3پاسخ: گزينۀ-84
را يافتند، اما آتش خانه نجاتها بچه .ويران كردشان

به)1  تكان دادن/ تكان خوردن)4 تخريب كردن/ ويران كردن)3 رنج بردن/ درد كشيدن)2 گرفتن/ رسيدن
2پاسخ: گزينۀ-85

 هايش است. او براي حمايت مالي بهتر از بچه تلاشاقدام آن خانم براي كسب تحصيلات كالج، بخشي از
 اعتماد/ اعتماد به نفس)4 كار/ نيروي كار)3 تقلا/ كشمكش/ تلاش)2 درآمد)1

1پاسخ: گزينۀ-86
كه از دست تو خسته شده تا مايلام، لطفاً در مورد چيزهايي  تغيير دهي، گلايه نكن.)راهاآن(نيستي سخت كار كني

 مسئول)4 خاص/ ويژه)3 اجتماعي)2 مايل/ مشتاق)1
4پاسخ: گزينۀ-87

تا بلافاصله بعد از اين  در شهر را شروع كنيم. گشتنكه به پاريس رسيديم، هتل را ترك كرديم
 تشخيص دادن/ فهميدن)2 وارد شدن/ وارد كردن)1

 كاوش كردن/ اكتشاف كردن/ گشتن)4 انجام دادن/ اجرا كردن)3

CClloozzeeترجمۀ ترجمۀ���� TTeesstt

و عملـي)در(، در پيزا 1564فوريه سال15گاليله در توسكاني متولد شد. پدرش، وينچنزو گاليله، موسيقي داني بود كه به پيشرفت تئوري
. گاليله زندگي كرده بودندها به فلورانس نقل مكان كردند، جايي كه خانوادa گاليله قبلاً براي سال 1570موسيقي كمك كرد. خانواده در اوايل دهۀ 

و سپس در سال در والومبروسا،اش در اوسط دوران جواني در دانشگاهيبه دانشگاه پيزا رفت، 1581نزديك فلورانس، حضور يافت كه قرار بـود
و فلسفه را به حرفهشد مند علاقهآن پزشكي بخواند. با وجود اين، او به رياضيات پـدرش هرچنداش تبديل كند،و تصميم گرفت مباحث رياضي

و چندين خواست كه اين كار را نكند. گاليله از او مي و رياضيات نمود )مـورد(سپس شروع به آماده كردن خودش براي تدريس فلسفۀ ارسطويي
و به مدت چند سال، در فلورانس 1585. گاليله در سال اند آورده دوامهاي كلاسي او تا امروز از سخنراني ، دانشگاه را بدون كسب مدرك ترك كرد

در)صورتبه(و سينا، در مباحث رياضي، ميخصوصي  داد.س
2پاسخ: گزينۀ-88

، از زمـان شـده انجـامتـر باشند، براي اشاره به عملي كه قبـل شده انجامتوضيح: در صورتي كه دو عمل در گذشته با فاصلۀ زماني از يكديگر

مي)p.p. +had(گذشتۀ كامل  شود. استفاده
1پاسخ: گزينۀ-89

و همين whereضمير موصولي وجودبهتوضيح: با توجه كننـدa كامـل1طور با در نظر گرفتن مفهوم جمله، در اينجا گزينـۀ بعد از جالي خالي
 جمله خواهد بود.

2پاسخ: گزينۀ-90
 پريشان توسط/ سردرگم توسط)4 مطمئن در مورد)3به مند علاقه)2 بر مبناي)1

1پاسخ: گزينۀ-91
 روند.مي كاربهبراي نشان دادن تضاد غيرمنتظره بين دو جمله)به معني اگرچه، گرچه( even thoughو although ،thoughتوضيح: حروف ربط

3پاسخ: گزينۀ-92
 اطلاع دادن به/ مطلع كردن)2 كشيدن/ كش دادن)1

 تعميم دادن/ عموميت بخشيدن)4 زنده ماندن/ جان سالم به دربردن/ دوام آوردن)3
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11درك مطلب درك مطلب ترجمۀ ترجمۀ����

ميپروتيئن و ضدپيري موفق ايفا ازآنكند. نقش بسيار مهمي را در برنامۀ سلامت، زيبايي مادa ابتدايي حيات است. در واقع، كلمۀ پروتئين
مي»داراي اهميت اوليه«يك لغت يوناني باستاني به معني   گيرد. ريشه

مي نميآنبدن بدون اس توانست رشد يا كار كند. وقتي كه پروتئين هضم ميشود، به  هـا سـلولشود كه سپس توسـط يدهاي آمينه تجزيه
ميكهگردد. از آن جايي براي ترميم خودشان استفاده مي از11تواند بدن انسان، تنها اي را كه براي حيـات ضـروري هسـتند، اسيد آمينه20تا

 مانده بايد از طريق مصرف پروتئين خوراكي تأمين شود. مورد باقي9توليد كند، 
م بدن ميهاي و آنتيها استخوان،ها اندام،ها عضلهشود. ا، بدون پروتئين وارد حالت پيري زودرس در بادي، غضروف، پوست هـايي كـه از مـا

مي برابر بيماري مي ها محافظت از هضـم غـذا-هايي كه در واكنش شيميايي ضروري در بـدن شوند. حتي آنزيم كنند، همگي از پروتئين تشكيل
مي-هاولسلگرفته تا ساخت  مي شركت را شوند. اگر سلول كنند، از پروتئين درست هاي شما، دسترسي كامل به تمام اسيدهاي آمينۀ ضـروري

و همچنين بسيار كندتر خواهد بود.  نداشته باشند، ترميم سلولي ناقص
ما شدن در بدن توجه به اين نكتۀ ضروري است كه پروتئين قابل ذخيره و ترميم سلولي بايد در هاي ما نيست؛ از اين رو براي سلامت مطلوب

 هر وعدa غذايي، منبع خوبي از پروتئين با كيفيت داشته باشيم.
1پاسخ: گزينۀ-93

مي متن عمدتاً در مورد چه جنبه  كند؟ اي از پروتئين بحث
مي)1  چيزي كه از آن تشكيل شده استآن)2 دهد كاري كه انجام

توچهآن)كه اين()3 ميطور (4 شود ليد ميآن)كه اين)  توان يافت را كجا
2پاسخ: گزينۀ-94

 درست است؟»پروتئين«يك از موارد زير در مورد ريشۀ كلمۀ كدام
و ضد پيري هستند، مرتبط است. آن با كلمه)1  هايي كه به معني سلامت، زيبايي
آن)پروتئين(آنكلمۀ واقعي كه در اصل،)2  به معني چيزي است كه با اهميت پروتئين براي بدن انسان منطبق است. گيرد،مي نشأتاز
.»داراي اهميت اوليه«گيرد كه معناي مشابهي با يك كلمۀ يوناني دارد، به معنيمي نشأتاي در زبان انگليسي از كلمهآن)3
مي آن به كلمه)4  از سلامت ما در ابتدا كشف شد، ابداع گرديد.گردد كه وقتي نقش پروتئين در حفاظت اي كه در زبان يوناني بر

3پاسخ: گزينۀ-95
؟نيستيك از موارد زير دربارa پروتئين درست طبق متن، كدام

 هاي انسان براي ترميم خودشان نياز دارند. اي است كه سلول منبع اسيدهاي آمينهآن)1
مي اريآن چيزي كه بدن انسان براي محافظت از خودش در برابر بيم)2 مي ها استفاده  شود. كند، از پروتئين تشكيل
مي منبع تمام اسيدهاي آمينه)3  كنيم. اي كه بدن انسان براي كاركرد مناسب نياز دارد، پروتئيني است كه ما مصرف
از سلول)4 پرهاآنهاي ما براي ترميم خودشان به چند اسيد آمينه نياز دارند كه تعداد زيادي مياز طريق مصرف  شود. وتئين خوراكي تأمين

1پاسخ: گزينۀ-96
. توان از متن متوجه شد كه آنزيم مي  ها ...............

 در فرايند توليد سلول نقش دارند.)1
 براي توليد پروتئين در بدن مورد نياز است.)2
مي هاي ما امكان دسترسي داشتن به اسيدهاي آمينه ضروري را براي سلول)3  كنند. پذير
 محصول تعدادي واكنش شيميايي ضروري بدن انسان هستند.)4

ميسؤال صورتبهتوضيح: با توجه كه صورتبهرود كه پاسخ اين تست، در متن، انتظار و قابل استنباط از متن باشد، چرا صريح ذكر نشده باشد
understood مي جا در تست نشان ب سؤالدهد در اين و)، طبق پاراگراف3(كه گزينۀ نابراين، با توجه به ايناستنباطي مدنظر است. هاي دوم

باشد، اما در كليد نهاييمي)3(گزينۀتر مناسبشده است. پاسخ ذكرصريح طوربهدر متن)1(سوم متن، قابل استنباط از متن است اما گزينۀ 
 پاسخ درست ذكر شده است. عنوانبه)1(سازمان سنجش، گزينۀ 

22رك مطلب رك مطلبددترجمۀ ترجمۀ����

مي ها حيواناتي بسيار اجتماعي هستند كه اغلب در دسته دلفين و ساختار هايي داراي تا دوازده عضو زندگي  هـا دسـتهكنند، هر چند اندازه
و موقتي با هم ادغ صورتبهتوانندميها دستههاي داراي فراواني غذا، بسيار متفاوت است. در محل)ي مختلف(ها مكانوها گونهبين ام شـوند

ازها گروهگونه؛ ايناي را تشكيل دهند ابردسته در 1000ممكن است به بيش بين(تبادل)و(سخت گيرانه نيست؛ها دستهدلفين برسند. عضويت
مي متداول است. با وجود اين، دلفين)ها دسته خواهند مانـد، با اعضاي مجروح يا بيمارهاآنتوانند روابط اجتماعي مستحكمي داشته باشند؛ ها

رسد كه اين نوع دوسـتي بـه گونـۀ خودشـان نمي نظربهكمك خواهند كرد.هاآنبه تنفس)آب(به سطحهاآنحتي اگر نياز باشد با آوردن)و(
 محدود باشد.
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كماش بچه همراهبهرااي مادهعنبر مشاهده شده است كه دلفين موكو در نيوزلند، چندين بار، نهنگ گيـر افتـادهآندر كـهعمقـي، از آب
ياهاآنبودند، به بيرون هدايت كرد. همچنين ديده شده است كه  به)با(با شنا كردن مدور به دور شناگران ، هـاآنبراي دور كردنها كوسهحمله

.اند كردهمحافظتها كوسهاز شناگران در برابر
4پاسخ: گزينۀ-97

 بهترين عنوان براي اين متن چيست؟
و دلفين انسان)2 ها: بسيار باهوش فيندل)1 ها رفتار اجتماعي دلفين)4 ترين حيوان بازيگوش)3ها ها

2پاسخ: گزينۀ-98
.  طبق متن، يك ابرگروه ...............

ميشكبه ندرت)1  شامل صدها دلفين است.)2 گيرد.ل
مي)3 مي وقتي شكل غذ)4 ماند. گيرد/ به همان شكل  اي وجود دارد/ قابل مشاهده است.جايي كه

و اشكال خاصي ندارد، اما)2(است. هرچند گزينۀ)2(توضيح: گزينۀ مورد نظر سازمان سنجش در كليد نهايي اين تست گزينۀ نيز درست است
مي)4(گزينۀ  و آن را به هيچ دليلي نمي نيز كاملاً درست  توان نادرست در نظر گرفت. باشد

4پاسخ: گزينۀ-99
 به چه معني است؟1در پاراگراف)اين نوع دوستي(»this altruism«عبارت

 تشكيل دادن روابط اجتماعي مستحكم)2 آمدن)آب(براي نفس كشيدن به سطح)1
 ها به يكديگر كمك كردن دلفين)4ها مجروح يا بيمار شدن دلفين)3

1پاسخ: گزينۀ-100
ميمتن، دلفين موكو را در نيوزلن .د نام  برد تا ...............

 ها مثالي ارائه كند. از زندگي خانوادگي دلفين)2 تر را تقويت كند. يك جملۀ قبل)1
 هستند.تر باهوشها از ساير حيوانات دريايي ثابت كند كه دلفين)4 ها وجود دارد. اي متفاوت دلفين نشان دهد كه گونه)3
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رياضياترياضيات
3ۀني: گز پاسخ- 101

1f−ابتدا ضابطۀ (x)مي را به  آوريم. داريم: دست

−

= − ⇒ = − ⇒ = − → = − ⇒ = −

⇒ = = −

ــرفين 2 از ط 2 2 2
ــيريم  مــي گ

1

14 4 4 4 4
2

1 4
2

Lnx x x xf (x) e y e e y Lne Ln( y) x Ln( y)

y f (x) Ln( x)
 

 صورت زير خواهد بود: بهg(x)لذا ضابطۀ تابع

1 4
2
xg(x) xf (x) Ln( x)−= = −

 پردازيم: ميg(x)حال به محاسبۀ دامنۀ تابع

0

0

0
0 3

4 0 4 1 3
4 0

2 0

4 0 4 1 3

x
,

Ln( x) x e xx Ln( x)
x

Ln( x) x e x

 ≥ →    
− ≥ ⇒ − ≥ = ⇒ ≤− ≥ ⇒ 

< → ∅
− ≤ ⇒ − ≤ = ⇒ ≥

∩

∩

 صورت زير حاصل خواهد شد: بهyدر نتيجه از اجتماع دو جواب فوق، دامنۀ تابع

0 3gD ,=   
2ۀني: گز پاسخ- 102

2yنكته: براي آنكه نمودار تابع درجه دوم ax bx c= + بx، همواره بالاي محور+ ∆0ايد ها باشد، 0aو> باشد، بنابراين ايـن دو شـرط را در<

21معادلۀ  2 6y ( a)x x a= − +  كنيم، داريم: اعمال مي−

42 2

1 1 0 1 (1)

2 0 24 4 1 0 4 4 24 0 6 0
3 2 0

( )
) a a

) a( a) a a a a
(a )(a )

÷ −

− > ⇒ <
 ∆ < ⇒ + − < ⇒ − + < → − − >
⇒ − + >

3 (2)a ــتيا< ــن علام 2 تعيي 3
2

a
a

−
→ ⇒ < −

∆ + − +� � 

( جوابلذا از اشتراك (1هاي و 2a) داريم:2) < −
3ۀني: گز پاسخ- 103

2
2 3f (x) a log ( x b)= + + 

5اولاً: نمودار تابع بايد از نقطۀ 11A( ,  بگذرد، لذا:(
2

25 11 15 11 1f ( ) a log ( b) ( )= ⇒ + + = 

21ثانياً: نمودار تابع بايد از نقطۀ 15B( ,  بگذرد، لذا:(
2

221 15 63 15 2f ( ) a log ( b) ( )= ⇒ + + = 

2 2 2 2 4
2 2 2

1 2
2

63 63
2 1 63 15 4 4 2 16

15 15
63 4 63 60 4 1
15 15 1 11 8 11 3
63 123

4 63 60 4
15 5

( )

b b( ) ( ) log ( b) log ( b) log ( ) ( )
b b

b b b b
b a log ( ) a a
b b b b
b

+ +
− = + − + = ⇒ = ⇒ = =

+ +
+

= ⇒ + = + ⇒ = +⇒ → + + = ⇒ + = ⇒ = + = − ⇒ + = − − ⇒ = −
 +

4ۀني: گز پاسخ- 104

ــابع 2مطــابق شــكل، دورa تنــاوب اصــلي ت
3

T π
ــابع= اســت. از طرفــي دورa تنــاوب اصــلي ت

1y Sinmx= 2Tبرابر−
m
π

 دارد، maxو سپس minاست. همچنين طبق نمودار تابع ابتدا=

x

y

y

2
3
π

x
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 بنابراين:

ــه نمــودار 2 با توجــه ب 2 3 3
3

m m
m

π π
= ⇒ = → =

7در نتيجه مقدار تابع در
6

x π
مي به=  گردد: صورت زير محاسبه

7 71 3 1 1 1 2
6 2

f (x) Sin x f ( ) Sin( ) ( )π π
= − ⇒ = − = − − =

2ۀني: گز پاسخ- 105
يAابتدا بايد مختصات نقطۀ به،  دست آوريم: عني محل تلاقي دو منحني را

22 2 02 2 2 2

25

1 3 3 1 34 2 2 2 3 2 0
2 2 2 2

2
3 5

14
2

x t tx x x xf (x) g(x) ( ) t t t
t

t
t

t

= × ≠−

∆ =

= ⇒ = + ⇒ = + → = + → − − =

=
± → = ⇒ 

= −

�

�

1
2 1 21 12 2 2 1 4 2

2 2
xt x x f( )= = ⇒ = ⇒ = ⇒ = =

1صورت بهAدر نتيجه مختصات نقطۀ 2
2

A( , و فاصله مي( 1اش تا نقطۀ باشد 1
2

B( ,  برابر است با:−(

2 2 2 21 1 2 1 1 1 2
2 2B A B AAB (x x ) (y y ) ( ) ( )= − + − = + + − = + = 

3ۀني: گز پاسخ- 106

(قديم) اگر ريشه 22هاي معادلۀ درجه دوم 2 0x x− − (جديد) گاه ريشه باشند، آنβوαبرابر= 28هاي معادلۀ 8 0x mx− − و3αبرابر=
3βتوان نوشت: خواهند بود، لذا مي 

3Pقــديم قــديم S−قــديم 

 قــديم
3 3 3 3

جديد  جديد  3قــديم 
S
P

S ( ) ( ) S S
=α+β

=αβ
⇒ = α +β = α +β − αβ α +β → =

 قــديم

 قــديم

1
32

1 جديد
1 1 1 3 133 1
2 2 8 2 8

S

P
S ( ) ( )( )

=

=−
→ = − − = + = 

28از طرفي در مقايسه با معادلۀ 8 0x mx− −  داريم:=

 جديد
13 13

8 8 8
b ( m) mS m

a
− − −

= = = = ⇒ =

2ۀني: گز پاسخ- 107
2

2 2
2

1
1 0 1

1
f

xf (x) x x D
x

−
= ⇒ + = ⇒ = − ⇒ =

+
� R

2 2 0 0 1 0 1gg(x) x x , x x x D ,= − − ≥ ⇒ ≤ ≤ ⇒ =   
 توان نوشت: ميgofلذا براي محاسبۀ دامنۀ تابع

{ }
2

2
1 0 1
1

gof f g
xD x D f(x) D x ,
x

 − = ∈ ∈ = ∈ ∈   
+  

R

22 1 0 2
2

1
0 1 0 1 1

1
xx x x

x
+ >−

≤ → − ≥ ⇒ − ≤ ≤
+

همواره برقرار است.
22 2 2 2 1 0 2

2 2 2
1 1 1 1

1 1 0 0 2 0
1 1 1

xx x x x x
x x x

+ >− − − − −
≤ ⇒ − ≤ ⇒ ≤ → − ≤

+ + +
با gofبنابراين دامنۀ تابع 1برابر است 1[ , ]−.
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1ۀني: گز پاسخ- 108

در ابتدا با استفاده از رابطۀ
2

Cos( ) Sinπ
− θ = θكنيم:، عبارت داده شده را ساده مي 

1 11 12 2
2 2 2

A Cos( tan ( )) Sin( tan ( ))− −

θ

π
= − − = −

�������

1حال اگر 1
2

tan ( )− − = α2، در واقع در جستجوي مقدار عددي عبارت در نظر بگيريمSin( )α:هستيم. بنابراين 

1 1 1
2 2

tan ( ) tan− − = α ⇒ α = −

2اكنون از رابطۀ
22

1
tanSin
tan

α
α =

+ α
مي استفاده مي و  نويسيم: كنيم

2 2

122 1 1 422
1 1 5 51 1 1
2 4 4

( )tanSin
tan ( )

−α − −
α = = = = = −

+ α + − +

2ۀني: گز پاسخ- 109
1
2

CosaCosb Cos(a b) Cos(a b)= + + −  نكته:

1 4 40 20 1 2 40 20 40 20 1 2 60 20 14 40
20 20 20 20

12 20 1 1 2 20 1 2 202 2
20 20 20

Cos Cos [Cos( ) Cos( )] [Cos Cos ]A Cos
Cos Cos Cos Cos

[ Cos ] Cos Cos
Cos Cos Cos

° ° − ° + ° + ° − ° − ° + ° −
= ° − = = =

° ° ° °

+ ° − + ° − °
= = = =

° ° °

 

4ۀني: گز پاسخ- 110

2 3 0 2 2 2 0 2 2 1 0Sinx Sin x Sin x Sin xCosx Sin x Sin x( Cosx )+ + = ⇒ + = ⇒ + =

2 2Sin xCosx

2 0 2 ( )
2

1 2 2
2 1 0 2 ( )

2 3 3

kSin x x k x I

Cos x Cos x Cos x k II

π = ⇒ = π ⇒ =⇒  − π π + = ⇒ = = ⇒ = π ±


با توجه به شرط تست كه گفته شده
2

kx π
≠) ه است.شد داده4) قبول است كه در گزينۀ IIاست، لذا پاسخ

3ۀني: گز پاسخ- 111

هم مي→0uنكته: هر گاه ارزي توان از
2

1
2

uCosu−  استفاده نمود.∽

 با توجه به نكته داريم:
2

0 0 0

1 12 2
2x x x

( x ) x
Cos xlim lim lim

x x x→ → →

−
= = =

2ۀني: گز پاسخ- 112
 با استفاده از دو رابطۀ مقابل داريم:

2 1
2

1
1

u(tanu) u ( tan u) , (Sin u)
u

− ′
′ ′ ′= + =

−

1 1 2 1 2 1

2 1 2

6

1
21 1

6 6 6 61
1 1 1 1 2 81 1 1 3
4 6 2 31 1 1 3 3 32 1 2

4 4 2 2

xf (x) tan( Sin x ) f (x) ( Sin x ) ( tan ( Sin x )) ( tan ( Sin x ))
x

f ( ) ( tan ( Sin )) ( tan ( )) ( )

− − − −

−

π

π π π π′ ′= + ⇒ = + + + = + +
−

π π′⇒ = + + = + = × + =
− × ×�����
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4ۀني: گز پاسخ- 113

11دانيم نكته: مي n
n
lim ( ) e

n→∞
+  است.=

}ابتدا جملۀ عمومي دنبالۀ }n nb a−مي را به  آوريم: دست

1
1

1 1 11 1

n
n n

n

n n
n n

a nLn(n)
b a nLn(n ) nLn(n)

b nLn(n )
n nb a n(Ln(n ) Ln(n)) nLn( ) Ln( ) Ln( )

n n n

= 
⇒ − = + −

= + 
+ +

− = + − = = = +

 

}حال همگرائي دنبالۀ }n nb a−مي  كنيم: را بررسي

11 1n
n n

n n
lim (b a ) lim Ln( ) Lne

n→∞ →∞
− = + = =

2ۀني: گز پاسخ- 114

4
2

0

Sin x Cos x ; x
f (x) x

a ; x

 π  ≤ =  
 =

0 0
4 1 1 0 1 0

x x

Sinxlim f(x) lim ( Cos x) ( )
x

−

→ →

   = = × = × =     
 

0لذا بايد 0f ( ) a= باشد، تا داشته باشيم=
0

0 0
x
lim f (x) f ( )
→

= 0aازاي بهfو در نتيجه تابع= 0xدر= پيوسته است. دقت داشته باشيد=

و جز دامنۀ ضابطۀ اول نيست. كند، قابل كه در دامنۀ ضابطۀ اول عدد صفر هست؛ ولي چون مخرج كسر را صفر مي  قبول نيست
1ۀني: گز پاسخ- 115

3ابتدا معادلۀ مجانب مايل منحني تابع 3 2y x x= مي−  كنيم: را تعيين

3 1 11
3 1 3

: y (x ) y x= − ⇒ = −
×

 معادلۀ مجانب مايل

و مجانب مايل به حال طول محل تلاقي منحني  آوريم: دستمي اش را
33توان 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3

3

1 1 1 1 1
3 3

3 3 3 3 3
x x x x x (x ) x x x ( )x x( ) ( )

x

− = − → − = − ⇒ − = − + −

⇒ 2x− 3x= 2x− 1 1
3 27 9
x x+ − ⇒ =

4ۀني: گز پاسخ- 116

33از آنجا كه تابع درجه سـوم 1f (x) x ax= + 1و در نتيجـه روي بـازRaروي− 1
3 2

( , پيوسـته اسـت، لـذا مطـابق قضـيۀ بولزانـو بايـد(

1 1 0
3 2

f ( )f ( ) 0fباشد، تا معادلۀ> (x)  در اين بازه حداقل يك ريشه داشته باشد. بنابراين:=

1 1 81
1 1 8 5 5 83 9 3 3 9 0 0
3 2 3 9 2 8 4 31 3 51

2 8 2 2 8

a af( )
a af ( )f ( ) ( )( ) a

a af ( )

= + − = −  ⇒ < ⇒ − − < ⇒ < <
= + − = −


29fداشته باشيد از آنجا كه توجه (x) x a′ = (چون+ 5همواره مثبت است 8
4 3

a ( , و درfهمواره مثبت است)، لذا تابع∋( اكيداً صعودي بـوده

0fنتيجه معادلۀ  (x) =a5در باز 8
4 3

( ,  دقيقاً يك ريشه دارد.(

3ۀني: گز اسخپ- 117

(زاويه دار) تابع از آنجا كه نقطۀ گوشه
2

1

3

x
y

x

−
=

+
1xداراي طول باشد، لذا براي محاسـبۀ تانژانـت زاويـۀ(ريشۀ سادa داخل قدرمطلق) مي=

مي بين دو مماس، ابتدا به محاسبۀ شيب مماس و راست تابع در اين نقطه  ردازيم:پ هاي چپ
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ــفركننده ــل ص ــتق عام  مش
2

ــفركننده ــل ص ــتق عام  مش
2

1 1 1
1 1 1

21 33
1 1 11 1 1

21 33

xx y y ( ) m
x

xx y y ( ) ( ) m
x

+

−

− ′> ⇒ = → = × = =
++

− −′ ′< ⇒ = → = − × = =
++

x)1دليل وجود عامل صفر كنندa توجه داشته باشيد كه به ايم. حال تانژانت، هر دو مورد فوق، از روش مشتق عامل صفركننده استفاده كرده−(
و چپ را محاسبه مي  كنيم: زاويۀ بين دو مماس راست

1 1
42 2

11 31
4

m mtan tan
mm

+′−
θ = ⇒ θ = =

′+ −

4ۀني: گز پاسخ- 118

0اولاً از آنجا كه حد داده شده بايد از نوع مبهم
0

(چون حد مخرج صفر است)، لذا حد صورت نيز بايد صفر باشد، در نتيجه:  باشد

0
2 3 0 2 3 0 2 3

h
lim (f ( h) ) f ( ) f ( )
→

− + + = ⇒ − + = ⇒ − = −

 در نتيجه داريم:

0 0

2 3 2 2 12
2h h

f ( h) f ( h) f( )lim lim f ( )
h h→ →

− + + − + − − ′= = − =

2yتق تابع ثانياً مش x f (x)=2را درx =  كنيم. داريم: محاسبه مي−

2 2 32
12
2

1
2 2 4 2 4 2 2 4 3 4 12 2 14

2
x f ( )

f ( )
y xf (x) x f (x) y ( ) f ( ) f ( ) y ( ) ( ) ( )=− − =−

′ − =
′ ′ ′ ′ ′= + → − = − − + − → − = − − + = + =

1ۀني: گز پاسخ- 119
و در ادامه با استفاده از قضيۀ مشتق تابع معكوس خواهيم داشت: ابتدا مختصات نقطۀ مورد نظر را پيدا مي  كنيم

1 2

1 1

1
1 0

1

0 1 1
1

1 0 0

x?
A f A f x e x

?

A f A f (f ) ( )
f ( )

−

− −

′ ∈ ⇔ ∈ ⇒ = + ⇒ =

′ ′∈ ⇔ ∈ ⇒ =
′

2 2 01 2 0 1 2 1 2 3 0 3x xf (x) x e f (x) e f ( ) e f ( )′ ′ ′= + ⇒ = + ⇒ = + = + = ⇒ =

 در نهايت داريم:

1 1 1
1

0 3
(f ) ( )

f ( )
− ′ = =

′

1fحال معادلۀ خط مماس بر نمودار را در نقطۀ−
1
0

A′نويسيم: مي 

0 0
1 10 1 3 1
3 3 3

xy y m(x x ) y (x ) y y x⇒ − = − ⇒ − = − ⇒ = − ⇒ − = −

1
0

A′نقطۀ تماس

1
3

1fشيب مماس بر= ′Aدر−

2ۀني: گز پاسخ- 120

12 2 2
4 1
−

= − = −
+

22شيب خط مماس
32

22
22 12 0

1
2

xx
x yy

xy
f x yx y Ln( x y) y
f x ( )

x y

=
=

−
′ −′− − − = ⇒ = − = − →

−′ −
−

با در نتيجه شيب خط قائم بر 1منحني برابر
2

و لذا معادلۀ خط قائم بر منحني در نقطۀ 2خواهد بود 3( ,  برابر است با:(

0 0
13 2
2

y y m(x x ) y (x )− = − ⇒ − = −

(طول از مبدأ خط) بهxو محل تلاقي اين خط با محور 0yازاي ها م به=  آيد.يدست

03 1 0 3 1 4
2 2

yx xy x=− = − → − = − ⇒ = −
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3ۀني: گز پاسخ- 121

 راه حل اول:

0 0
5 8

5 8 0
x

OA A ,OB B ,OM x M= ⇒ = → = →

به MBو MAخط تانژانت زاويۀ بين دو پاره مي را  كنيم. ترتيب زير محاسبه

8
MBm

x
−

⇒ 5خط شيب پاره=
MAm , MB

x
−

⇒  MAخط شيب پاره=

0
2 2 2

2 2

5 8 3
3 3

401 40 40 401

xMA MB

MA MB

m m x xx x xˆtan AMB tan ( ) ( ) tan
m m x x x

x x

>
−

+−
= α = = ⇒ α = =

+ ⋅ + + ++

 كنيم: حال با استفاده از مشتق، طول ماكزيمم تابع فوق را تعيين مي
2 2 2 2

2 2
2 2 2 2 2 2

3 40 3 2 3 120 6 120 3 0 120 3 0 40 2 10
40 40 40

(x ) x( x) x x x(tan ) (tan ) x x x
(x ) (x ) (x )
+ − + − −′ ′α = = ⇒ α = = ⇒ − = ⇒ = ⇒ =

+ + +
 

 راه حل دوم:

 توان از روش زير نيز محاسبه نمود: را ميAMBˆتوجه داشته بايد كه تانژانت زاويۀ

8

5

OBtan
OM x
OAtan
OM x

θ = α +β

θ = =

β = =

2 2
2 2

8 5 3
3

401 40 401

tan tan xx x xtan tan( ) tan tan
tan tan x x

x x

−θ − β
α = θ −β = ⇒ α = = ⇒ α =

+ θ β + ++

 بقيۀ عمليات جهت تعيين طول نقطۀ ماكزيمم تابع فوق عيناً مانند روش قبل است.
1ۀني: گز پاسخ- 122

و تقعر آن رو به پايين باشد، بايد به 0ترتيب داشته باشيم: براي آنكه تابع فوق در بازa داده شده، صعودي 0f (x) , f (x)′′ ′< >

 بنابراين، براي آنكه تابع صعودي باشد، بايد داشته باشيم:

1 0

ــت نامثبـ

3
2 2 0 2 1 0 2 0 (1)

2 2
Sinxf (x) CosxSinx Cosx Cos x(Sinx ) Cosx x− ≤ π π′ = − > ⇒ − > → < ⇒ < <�����

 براي آنكه تقعر منحني رو به پايين باشد، بايد:
2

0 22 2

1 0

2 2 2 2 2 2 1 2 2

4 2 2 0 2 1 0 2 1 1 0
1

2 1 0
2

f (x) ( )

Sinx

f (x) Sin x Cosx f (x) Cos x Sinx ( Sin x) Sinx

Sin x Sinx Sin x Sinx ( Sinx )(Sinx )

Sinx Sinx

′′ < ÷ −

− ≤

′ ′′= − ⇒ = + = − +

→ − + + < → − − > ⇒ + − >

→ + < ⇒ < −

 با توجه به دايرa مثلثاتي داريم:
7 11 (2)
6 6

xπ π
< < 

به اي را انتخاب حال براي آنكه بازه هاي آن محدوده داشته باشيم:xازاي تمام كنيم كه
0 0f (x) , f (x)′′ ′< (، بايد اشتراك بازه< (1هاي و  ) را تعيين كنيم كه برابر است با:2)

7 3(1) (2)
6 2

( , )π π
=∩

1
2 11

6
π7

6
π

3
2
π

B

A×

Mx

×

α

5

8

O

B

A×

Mx

×

α

5

8

O
β

θ
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4ۀني: گز پاسخ- 123
 ته باشيم:اين تست به قضيۀ مقدار ميانگين در انتگرال اشاره دارد. لذا بايد داش

9

1

2

8 89 1 9 1

8 8 8 8 49
9 2 3 33

b

a
dxf (x)dx f (c)(b a) f (C)( ) ln( ) ln( )
x C C

ln( ) C C
C ln ln Lnln

= − ⇒ = − = ⇒ − =

⇒ = ⇒ = = = ⇒ =

∫ ∫
 

3ۀني: گز پاسخ- 124
4 42 2 2
0 0

2 2A (x x) dx x x dx= − = −∫ ∫ 

 كنيم: ابتدا به جدول تعيين علامت عبارت داخل قدرمطلق توجه مي

2
2

20
2 2 0

2 2

xx
x x x(x )

x x x
=

− = − = ⇒  = − + − +

�

� �
 

 كنيم: صورت زير تفكيكمي در نتيجه انتگرال داده شده را به
3 32 42 2 2 2

0 2

2 4
2 2

0 23 3
8 64 8 8 8 64 64 164 0 0 16 4 4 16 4 8 16 8 8
3 3 3 3 3 3 3

x xA ( x x )dx (x x)dx A (x ) ( x )

A (( ) ( )) (( ) ( )) A A A

= − + − ⇒ = − + −

−
⇒ = − − − + − − − ⇒ = − + − − + ⇒ = − ⇒ = − =

∫ ∫
 

3ۀني: گز پاسخ- 125
مي CDبر قاعدBaاز مي كنيم. اندازه عمود الزاويه باشند. در مثلث قائم ها مطابق شكل مقابل

BHC :داريم 
2 2 2 2 244 25 19

19

BC BH HC BH BH

BH

= + ⇒ = + ⇒ =

⇒ =
 داريم: BHDالزاويۀ حال در مثلث قائم

2 2 2 2 219 81 100 10BD BH HD BD BD BD= + ⇒ = + ⇒ = ⇒ =

1ۀني: گز پاسخ- 126

بهابتدا طول  آوريم: دستمي قطر مستطيل را

2 2 2 26 2 7 64 8BD ( ) BD BD= + ⇒ = ⇒ =

 داريم: BCDالزاويه كمك رابطۀ طولي در مثلث قائم به

2 28 728 8 3 5
8 2

CB BH BD BH BH /= × ⇒ = × ⇒ = = = 

 افتد، پس فاصلۀ دو عمود برابر است با: نيز ميAهمين اتفاق براي عمود رسم شده از رأس

8 3 5 3 5 1/ /− − =
2ۀني: گز پاسخ- 127

و همچنين ضلع روبه30رو به زاويۀ دانيم ضلع روبه مي 3درجـه60رو به زاويۀ درجه نصف وتر است
2

به وتر مي مي باشد، پس اضلاع مثلث و از دوران مثلث حـول وتـر دو مخـروط پديـد صورت مقابل باشد

آن BHآيد كه ارتفاع وارد بر وتر يعني مي aهاست. پس داريم: شعاع قاعد 

2

2
16 8 2 8 2 6

2 6 12

BC CH AC CH CH AH

BH AH CH

= × ⇒ = × ⇒ = ⇒ = − =

= × = × =
 

و ارتفاع  شود. هاي آن مشخصمي حال مجموع حجم دو مخروط با معلوم بودن شعاع قاعده

2 21 1 12 6 12 2 24 8 32
3 3 3 3

V (BH) AH (BH) CH V π π
= π × + π × ⇒ = × × + × × = π + π = π

A

H

B

CD 59

9

2 11

A

CD

B
6

2 7

A

CD

B
6

2 7
3 5/

3 5/

H′

H
1

A

30

8

4
C

B H

4 3
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4ۀني: گز پاسخ- 128
 يك چهارضلعي محيطي است، پس داريم: ABCDچون

3 3

2

CD AB
AB x

AD BC

AD BC AB CD AD BC x x

AD BC x

=
=

=

+ = + → + = +

→ = =
 

2از طرفي ارتفاع ذوزنقه دو برابر شعاع دايره است، پس 3AH BH′=  باشد.مي =
BHو′AHDهاي مثلث C′باشند، پس: همنهشت مي 

3CD x DH HH H C x′ ′= ⇒ = = =

 اريم:د AHDكمك قضيۀ فيثاغورس در مثلث بنابراين به
2 2 2 2 2 2 24 12 3 12 4 2AD AH HD x x x x x= + ⇒ = + ⇒ = ⇒ = ⇒ =

 برابر است با: ABCDبنابراين مساحت ذوزنقۀ
1 1 2 6 2 3 8 3
2 2ABCDS (AB CD) AH ( )= + × = + × = 

3ۀني: گز پاسخ- 129

مي شده از يك نقطه بر دايره با هم برابرند، همان هاي رسم با توجه به اينكه طول مماس  بينيد، داريم: طور كه در شكل مقابل

2 2 2 2 2 2

2

5 3 8

25

AC AB BC ( x) ( x)

x

= + ⇒ + = + +

⇒ + 210 9x x+ = + 6 64 4 48 12

5 5 12 17

x x x

AC x

+ + ⇒ = ⇒ =

⇒ = + = + =

 

1ۀني: گز پاسخ- 130

و برابر دوران يك تبديل ايزومتري است، پس شعاع دايره تغييري نمي 5كند
2

R′ 3اسـت. از طرفـي ضـابطۀ دوران=
2
πصـورت حـول مبـدأ بـه

R(x , y) (y , x)= −aاست، پس مركز دايرC′مي را به  آوريم: دست

2 3 3 2T(O) O T( , ) ( , )′= ⇒ − =

 حال طول مماس مشترك داخلي برابر است با:

2 2 25 526 1
2 2

d (r R ) ( )′= − + = − + 25طول مماس مشترك داخلي= 1 26d OO′= = + = ⇒

3ۀني: گز پاسخ- 131

مي با ساير يال ABوضعيت يال  كنيم: ها را بررسي

 موازي است. GHو CD ،EFبا سه يال ABيال�

 متقاطع است. AEو AC ،BD ،BFبا چهار يال ABيال�

 متنافر است. HDو CG ،EG ،FHبا چهار يال ABيال�

4ۀني: گز پاسخ- 132
دو ميA، هم ازdرسم كرد. هر صفحۀ گذرا ازQوPتوان به موازات فصل مشترك دو صفحۀ را ميdخطAاز نقطۀ و هـم بـا فصـل مشـترك گذرد
و در ضمن اين صفحه فصل مشترك را قطع نميQوPصفحۀ  بي موازي است  شمار صفحه با اين شرايط وجود دارد. كند، بنابراين

1ۀني: گز پاسخ- 133
3چون بردار 10a ( , , m)= 3توان بر حسب يك تركيب خطي دو بـردار را مي− 1 2b ( , , 1و=( 4 2c ( , , )= بـردار نوشـت، پـس سـه−

مي هم آن صفحه 0aها يعني باشند، لذا ضرب مختلط (b c)⋅ ×  است:=

3 10
3 1 2 0 30 80 11 0 11 110 10
1 4 2

m
m m m

−
= ⇒ + + = ⇒ = − ⇒ = −

−

CD

BA

CD

BA

H H′

3

5
3

5

x x

3 CB

A

A B

C D

G H

E F
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1ۀني: گز پاسخ- 134
 كنيم. ابتدا فقط مشترك دو صفحه را پيدا مي

4 4
4 2 3

2 3 2 3
x y x y

x y z
x z x z
+ = ⇒ = − +

⇒ = − + = + − = ⇒ = +
و يك نقطۀ دلخواه روي فصل مشترك مي 3يابيم تا بتوانيم فاصلۀ نقطۀ حال بردار هادي فصل مشترك 2 1A( , , دسـت را از فصل مشـترك بـه−(

 آوريم.
11 1 2 2 1 1 3 1
2

L ( , , ) ( , , ) , B( , , )= − − −∼

2 1 0 2 2 1 1 2 2 1 4 4 3 1
3 3 34 4 1

AB L ( , , ) ( , , ) ( , , )
AH

L

× − × − + +
= = = = = =

+ +

���	

2ۀني: گز پاسخ- 135
مي دانيم تمام خطوط قائم بر دايره مي 8گذرند، پس نقطه از مركز دايره 7O ( , )′aمركز دايرCaو شـعاع دايـر اسـت. حـال كـافي اسـت مركـز

2 2 4 2 4x y x y+ − +  را بيابيم:=

2 1 4 1 4 3O( , ) , R− = + + =
پس چون دو دايره مماس خارج مي OOباشند، R R′ ′= م:است، لذا داري+

36 64 100 10 10 3 7OO R R′ ′ ′= + = = ⇒ = + ⇒ =
4ۀني: گز پاسخ- 136

2چون مقطع 23 5x xy y+ +  ندارد، داريم:1جملۀ درجه=

2
1 2

31
5 5 12 2 0
4 2 23 1

2

A m m m , m

 
 

= ⇒ − − = ⇒ = = − 
 
  

 

2 4 3c= فاصلۀ دو كانون =
2 2

2 25 1 5 1 10 2 12 2 3
2 2 2 10

x yx y c− = ⇒ − = ⇒ = + = = ⇒

2ۀني: گز پاسخ- 137
مي با درايهراAابتدا ماتريس  كنيم: هايش معلوم

2
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 9 8 8 4 8 8 5 0 0
2 1 2 4 2 1 2 2 1 2 4 2 1 2 8 9 8 8 4 8 0 5 0
2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 8 8 9 8 8 4 0 0 5

A A A
             
             = ⇒ − = − = − =             
                          

 باشد.مي15ها برابر بنابراين مجموع درايه
4ۀني: گز پاسخ-138

0aاست فرض كنيم كافي =،0b 5cو= مي باشند، در اين صورت دترمينان=  شود: مثلثي نيز

4 0 5
0 4 5 4 4 9 144
0 0 9

 
  = × × = 
  

 

3ۀني: گز پاسخ- 139

A،1A*جاي كافي است به A−:را قرار دهيم 

3 3 2* 1 1 1A A A A A A A
A

− −= = = × = 

2* 26 0 16 3 5 12 4 20 0 5 5 25A ( ) ( ) ( ) A A= − − − + − = ⇒ = = = 

1ۀني: گز پاسخ- 140
و دو مجهول تبديل كنيم:كافي است دستگاه سه معاد و آن را به يك دستگاه دو معادله و سه مجهول را نوشته  له

)2براي اين منظور سطر آخر را در و با سطر اول جمع مي−( ( ضرب كرده ).1كنيم
)5همچنين سطر آخر را در و با سطر سوم جمع مي−( (كني ضرب كرده ).2م

 شمار جواب بي
2 3 5

(1) 17 9 3 17 9 3
5 2 11

(2) 34 18 6 34 18 6
7 4 1

x y z
y z

x y z
y z

x y z

+ − =
− = − − + = ⇒ ⇒ = = ⇒  − = − − + =

بي بنابراين فصل مشترك دوبه و سه مجهول نيز  شمار جواب داشته باشد. دوي صفحات برهم منطبق است تا دستگاه سه معادله
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2ۀني: گز پاسخ- 141
و برگ داده شده درمي مدُ داده با توجه به نمودار ساقه از32ها برابر يابيم اسـت،16ها مي باشد كه برابر ها نيز برابر تعداد برگ طرفي تعداد دادهاست،

 داريم:
23 32 25 32 45 32 23 25 45 16 32

16 16
528 32 33 32 1
16

( ) ( ) ( ) ( ) ( )− + − + + − + + + − ×
= =

= − = − =


 

ها ميانگين تفاضل مد از تمام داده

4ۀني: گز پاسخ- 142
د رار ابتدا كافي است ميانگين دادهدر صورت سؤال صحبت از مجموع مربعات داده شده است، بنابراين بايد از فرمول دوم واريانس استفاده كنيم. هـا

 محاسبه كنيم، داريم:
275 11
25

x = =

3= σ انحراف معيار=
22 2 2

1 22 2 2 2 23250 11 130 11 130 121 9
25

in xx x x
(x) (x) ( ) ( )

n n
+ + +

σ = − = − = − = − = − = ⇒∑


3 0 2727
11

CV /
x
σ

⇒ = = = 

1ۀني: گز پاسخ- 143
در مي Aبرقرار است، پس از∆دانيم قانون حذف فقط C B C=∩ كه نمي∩ Aتوان نتيجه گرفت B=.است 

3ۀني: گز پاسخ- 144
و تنها مهرa زرد را خارج كنيم، اتفاق مدنظر سؤال رخ نمي2مهرa قرمز،2مهرa سفيد،2اگر (تا اينجا مهرa آبي حـ مهره خارج كرده7دهد ال ايـم)،

 اگر مهرa هشتم را خارج كنيم، حداقل از يك رنگ سه مهره يا بيشتر داريم.
1ۀني: گز پاسخ- 145

2كافي است بيشترين مقدار
n

4ازاي را به− 8n≤ 2nو كمترين مقدار≥
n
4ازاي را به− 8n≤  پيدا كنيم:≥

8

4
8 4

1 1
4 2i

i
n n

A ( , )
= ↓ ↓

= =

= −∩

4ۀني: گز پاسخ-146
و داريم: را حذف ميyابتدا متغير  كنيم

2 2 22 3 2 3 2 3 0 1 3x y x x x x x x≤ ≤ + ⇒ ≤ + ⇒ − − ≤ ⇒ − ≤ ≤

⇒نقطه 15

1يك نقطه 1 1x y= − ⇒ ≤ ≤

0چهار نقطه 0 3x y= ⇒ ≤ ≤

1پنج نقطه 1 5x y= ⇒ ≤ ≤

2چهار نقطه 4 7x y= ⇒ ≤ ≤

3يك نقطه 9 9x y= ⇒ ≤ ≤

4ۀني: گز پاسخ- 147
 نشود، پس:4و2،3باشد، يعني مجموع4مجموع دو تاس بيشتر از

{ } 30 536 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 2 2 30
36 6

n(A) ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) P(A)= − = ⇒ = =

1رو آمدن در پرتاب يك سكه برابر از طرفي احتمال
2

P(B)  است. حال داريم:=

P(A B) P(A) P(B) P(A B)= + −∪ ∩
پس مستقلBوAچون P(Aاند. B) P(A) P(B)=  باشد. لذا داريم: مي∩×

5 1 5 1 11
6 2 6 2 12

P(A B) = + − × =∪
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2ۀني: گز پاسخ- 148

10
3

1 5 81 2 8 42 3 3
2 3 6 18 9

b bax b x
a a

( )
P(A)

+ = ⇒ = − ⇒ − >

× + ×
⇒ = = = =

×

3ۀني: گز پاسخ- 149
 معلوم شود. abرا پيدا كنيم تا دورهاي گذرا از يالbوaبين دو رأس3كافي است مسيرهاي به طول

3
2 3 2 6

2
: !
 

× = × = 
 

به  bوaبين دو رأس3طول تعداد مسيرهاي

وجود داشت، به تعداد abحال اگر يال
5 4 1 15

24
( )!  −

× = 
 

 داشتيم. پس تعداد دورهاي باقيمانده برابر است با:4 دور به طول 

15 6 9− =
2ۀني: گز پاسخ- 150

 ضرب درجات رئوس گراف است، پس: همان حاصل2Aهاي قطري حاصل ضرب درايه

5⇒داريم.1رأس درجه7 3 3 2 1 1: , , , , , 90ها درجه…, 5 3 3 2= × × × ⇒

2ۀني: گز پاسخ- 151
 بريم:مي10ابتدا دو عدد را به مبناي

6 5 6 36 5 25 24 35(abc) (cba) c b a a b c b c a= ⇒ + + = + + ⇒ = −

ف4و0،1،2،3است، پس با جايگذاري ارقام4حداكثر رقم5با توجه به اينكه در مبناي 3cوق مقدار در معادلۀ =،2a 2bو در نتيجه= =
مي به پس دست 7aآيد، b c+ +  باشد. مي=

4ۀني: گز پاسخ-152
aابتدا باقيماندnبه5بر مي را  آوريم: دست

5 5 5 5
2 1 0 2 1 2 4 2n n n n+ ≡ ⇒ ≡− ⇒ ≡ ⇒ ≡

214طرفي از 19 6 2 1 7 6n n ( n )( n )+ + = + 7باشد، پس باقيماندa مي+ 6n ميبه5را نيز بر+  آوريم: دست
5 5 5 5 5

2 7 14 7 6 1 6 0 7 6 0n n n n≡ ⇒ ≡ ⇒ + ≡− + ≡ ⇒ + ≡

 بنابراين داريم:
252 2

5 5

14 19 6 2 1 7 6 25 14 19 6 0
x x

n n ( n )( n ) xx n n
′

′+ + = + + = ⇒ + + ≡����������

1ۀني: گز پاسخ- 153

a25ابتدا باقيماند nبه23بر مي را  آوريم: دست
23 232 25 2 5 2n n≡ ⇒ ≡ 

 حال با جايگذاري در رابطۀ داده شده داريم:
23 23 232 1 4 15 2 2 2 5 2 16 2 2 23 2 0n n n n n n n+ + ++ + ≡ × + × + × ≡ × ≡

 پذير است. بخش23، عبارت موردنظر برnازاي تمام مقادير يعني به
3ۀني: گز پاسخ- 154

در5تعداد حالات قرار گرفتن  برابر است با: ظرف متمايز3مهرa يكسان

1 2 3 5 7
21

20i

x x x
n(S)

x
+ + =   ⇒ = =  ≥  

1 1 1

1 1 1

1

1
3−

x a=

y b=

1− 5
3 1 3 0a b+ =

2−

1 3

1
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 مهره باشد، پس با يكي از حالات زير مواجهيم:2ها درست چون گفته شده لااقل در يكي از ظرف
3 3
2 3 6 9
3 6

!
! n(A)
!

• • • • • ⇒ =
⇒ = + =

• • ••• ⇒ =

9بنابراين احتمال مورد نظر برابر 3
21 7

P(A) = =

4ۀني: گز پاسخ- 155
خ aمي ارج شده فضاي نمونهچون دو مهر اند، پس احتمال اينكه مهرa خارج شده سفيد كنيم از ظرف خارج نشده اي را لو نداده است، اصلاً فرض

4باشد، برابر 
7

P(A)  باشد. مي=

 فيزيكفيزيك

گز- 156 3ۀنيپاسخ:
مي با توجه به بردار مكان داده  توان نوشت: شده،

2 2 2

2

2

22 2 2 222 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2
2 2

4 4 2

2 2

xx t t x xr ( t )i ( t t )j y ( ) ( ) (x x ) x
y t t

y x x

+
= − ⇒ = + += − + − + ⇒ ⇒ = − + = + + − − +

 = − +

⇒ = + +

	 	 	

 

گز- 157 4ۀنيپاسخ:

60سرعت جسم در لحظۀ برخورد به زمين
m
s

15ثانيه قبل از برخورد به زمين، سرعت گلوله5/1است. بنابراين با توجه به مفهوم شتاب،
m
s

كمتـر

45و برابر 
m
s

م (سرعت در 10سير برگشت در هر ثانيه است.
m
s

 يابد.) افزايش مي

 توان از رابطۀ زير استفاده كرد: با توجه به ثابت بودن شتاب حركت گلوله، براي محاسبۀ سرعت متوسط آن مي

1 2 45 60 52 5
2 2

V V mV /
s

+ +
= = = 

گز- 158 2ۀنيپاسخ:
ب ميهبا كمك بررسي معادلۀ سرعت زمان دو متحرك،  توان نوشت: راحتي

1 كــم كــردن طــرفين

2

10
1 5 12 8

1 5 22
V at

/ t t s
V (a / ) t

= = → = ⇒ = = + =
گز- 159 4ۀنيپاسخ:

و برابر اوجمؤلفۀ افقي سرعت گلوله ثابت 40x
mV V
s

= است. با توجه به اينكه =

ه سازد، بنـابراين در ايـن لحظـ مي°45گلوله در لحظۀ برخورد به زمين، با افق زاويۀ 

40x y
mV V
s

=  است. =

1

45
y y

x x

V V
tan tan

V V
θ = ⇒ ° =

����

40y x
m: V V
s

= ⇒در لحظۀ برخورد به زمين =

 برابر است با:0yVسرعت

2 2 2 2 2
0 0 0 02 40 2 10 35 900 30y y y y y

mV V g y V ( ) V V
s

− = − ∆ ⇒ − = − × × − ⇒ = ⇒ =

 است با:زمان لازم براي برخورد گلوله تا سطح زمين برابر بنابراين مدت

0 40 10 30 7y yV gt V t t s= − + ⇒ − = − + ⇒ =

yV V

35m

α

0V

45°

اوج 40x
mV V
s

= =

xV
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گز- 160 1ۀنيپاسخ:
 نيروي مركزگراي وارد بر ماهواره، برابر نيروي گرانشي وارد بر آن از طرف كرa زمين است. بنابراين سرعت حركت ماهواره برابر است با:

2

2

2
2

ــركزگرا ــيروي م : ن e

e
e e

e

GM mmV
r mr

GM
g GM gR

R


=

 ⇒
 = ⇒ =


22
e(gR ) mV

r
=

2
2

2
egR

V
rr

⇒ =

 برابر است با: با توجه به سرعت ماهواره، انرژي جنبشي ماهواره
2 3 2

2 8
3

1 1 1 10 6400 10250 64 10 6 4
2 2 2 6400 1600 10

egR ( )K mV m K J / GJ
r ( )

× ×
= = = × × ⇒ = × =

+ ×
 

گز- 161 2ۀنيپاسخ:
 محاسبۀ سرعت گلوله در لحظۀ برخورد به زمين:

2 2
0V V−
0

22 2 10 45 900 30
mgh V V
s

= ⇒ = × × = ⇒ =

با توجه به رابطۀ
P m VF
t t

∆ ∆
= =
∆ ∆

 داريم:

100 10
10

F m
mg m

= = 0خواستۀ سؤال= 30 100
0 3

m( )F F m
/
−

= ⇒ = ⇒

گز- 162 2ۀنيپاسخ:
)شده بر جعبه، كمتر از بيشينۀ نيروي اصطكاك ايستايي باشد براي اينكه جعبه بر روي كف كاميون نلغزد، بايد نيروي وارد )maxsfبنـابراين زمـاني .

مي كه جعبه در آستانۀ لغزش بر روي سطح قرار مي  توان نوشت: گيرد،

ــه جعبــه 20 جعبــه جعب 0 5 10 5maxs s s
mf m a m g m a a g /
s

− = × ⇒ −µ = ⇒ = −µ = − × = −

 دست آوردن شتاب حركت كاميون، مسافت لازم براي توقف آن برابر است با: با به

2V
0

2 2
ــف 0توق 2 0 20 2 5 40V a x ( ) ( ) x x m− = ∆ ⇒ − = − ∆ ⇒ ∆ =

گز- 163 2ۀنيپاسخ:
mgوFحركت درآوردن جسم، زماني است كه مجموع نيروهاي براي بهFحداقل نيروي Sinαبرابرmaxsf.شود 

0 maxx s s: F F mgSin f mgCos= ⇒ + α = = µ α∑آستانۀ حركت 

910 10 37 10 10 37
10

12

F Sin Cos

F N

⇒ + × × ° = × × × °

⇒ =

باشـد. بنـابراين در ايـن حالـت بـا توجـه بـه اينكـه پس از به حركت درآمدن جسم، اصطكاك از نوع جنبشي مي
)k sµ < µو حركت به  شود.ميصورت شتابدار انجام ) است، اصطكاك كمتر شده

2
612 10 10 37 10 10 37 10 2 4
10x k

k

mF ma (F mgSin ) f ma Sin Cos a a /
s

mgCos
↓

= ⇒ + α − = ⇒ + × × ° − × × ° = ⇒ =

µ α

∑

گز- 164 3ۀنيپاسخ:
(چرا؟). بنابراين كار نيرويNشود كه كار نيروي وارد ميkfوNاز طرف سطح بر جسم دو نيروي از كه برابر كل كار انجامkfبرابر صفر است شـده

 است، برابر است با:طرف سطح بر جسم 

0 37 50 37 5 10 20

5 20 10
10

180 10 5 1 50k

y

k k

f k

F N FSin mg N Sin N N

f N N

W f dCos ( ) J

= ⇒ + ° = ⇒ + ° = × ⇒ =

= µ = × =

= ° = × × − = −

∑

37α = °

N

F
mg Sinαmg Cosα

اصطكاك

37F Cos °
kf

mg

N 37FSin °
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گز- 165 1ۀنيپاسخ:
و بزرگ داريم:  حالت اول: با توجه به نوشتن تشابه بين دو مثلث كوچك

4
4 4

d x x L
d L

= ⇒ = ⇒ =
 طول تصوير ديوار در حالت اول

 طول آينه

و فاصلۀ او از آينه ازdبه2dاز حالت دوم: در حالت دوم فاصلۀ شخص از ديوار  رسد. در اين حالت نيز داريم. مي2dبهdرسيده

5 5 2 5
2 2
d x x / L
d L

′
′= ⇒ = ⇒ =

طول تصوير ديوار در حالت دوم

طول آينه

2 5 4 100 37 5
4

/ L L /
L
−

= × = درصد كاهش تصوير ديوار%−

گز- 166 1ۀنيپاسخ:
و جسم برابر است كه جسم بر روي مركز آينه قرار گيرد.  حالت اول: در آينۀ مقعر زماني طول تصوير

20حالت دوم: در اين حالت 2 18p cm= − و مي=  توان نوشت: شده
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5 4

22 5
18 10 10 18 90 90

q / cm
p q f q q

−
+ = ⇒ + = ⇒ = − = = ⇒ =

ا و تصوير در اين حالت برابر بنابرن 22ين فاصلۀ بين جسم 5 18 4 5d p q / / cm= − = −  است.=
گز- 167 4ۀنيپاسخ:

1Pزماني كه جسم در فاصلۀ f=از عدسي واگرا قرار دارد، تصوير آن در فاصلۀ
2
fدر از عدسي تشـكيل مـي و زمـاني كـه جسـم فاصـلۀ شـود

2 2
fP از عدسي قرار دارد، تصوير آن در فاصلۀ=

3
fشود. از عدسي تشكيل مي 

1
1 1 1

1 1 1 1 1 1
2
f: q

p q f f q f
− = − ⇒ − = − ⇒  حالت اول=

2
2 2 2

1 1 1 1 1 1
3

2

f: qfp q f q f
− = − ⇒ − = − ⇒  حالت دوم=

 بنابراين سرعت متوسط جسم به تصوير برابر است با:

2 جسم 1

ــوير 2 تصـ 1

2 2 3

3 2 6

f fp fV p ppt
q f f fq q qV
t

∆ − −−∆∆= = = = = =
∆ ∆ − − −
∆

گز- 168 3ۀنيپاسخ:
از ACكنيم. با توجه به اينكه پرتو ممـاس بـر وجـه ابتدا مسير حركت پرتو در داخل منشور را رسم مي

30ciمنشور خارج شده است، زاويۀ حد منشور برابر =  ) است.AC(زاويۀ تابش در وجه�°
1
2

1 1
30 2cSini Sin n

n n
= ⇒ ° = ⇒ =

��
 

 بنابراين سرعت نور در منشور برابر است با:
8

83 10 1 5 10
2

c mV /
n s

×
= = = × 

L x′

d 3d2d
5d

B
B′ 2F F

A′

A

××

A

C

40°

70°

20°

70° B

20°

30ci = °�

L x

d 3d2d
4d
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گز- 169 2ۀنيپاسخ:
0آمپرسنج تا 001/ mAگيري آن برحسب ميكروآمپر برابر است با: گيري كرده است. بنابراين دقت اندازه را اندازه 

30 001 0 001 10 1: / mA / A A= × µ = µيگير اندازه دقت

 ميكروآمپر است.310آمپر برابر تذكر: دقت شود هر ميلي
3 3 6 3 31 10 10 10 10 1 10mA A A A mA A− −= = × µ = µ ⇒ = µ

گز- 170 4ۀنيپاسخ:
7گرما لازم است تا دماي جسـم8kJشده، با توجه به نمودار داده 3 10( ) C∆θ = − − = اين بـراي اينكـه دمـاي جسـم افـزايش يابـد. بنـابر°

3T C∆ = ∆θ =  توان نوشت: افزايش يابد، مي°
 ثابــت

2 2 2
2

1 1

3
2 4

8 10
Q Q

Q mc Q / kJ
Q

∆θ
= ∆θ ⇒ = ⇒ = ⇒ =

∆θ
 

گز- 171 2ۀنيپاسخ:
به ابتدا مقدار گرمايي كه گلولۀ فلزي از دست مي مي دهد تا به دماي صفر درجۀ سلسيوس برسد را  آوريم: دست

1 0 3 420 0 80Q mc / ( )= ∆θ = × × −
)حال اين گرما توسط مقداري از يخ )m′و باعث ذوب آهن مي مي جذب شده  توان نوشت: شود، بنابراين

30: m gr′ 3شده جرم يخ ذوب=
1 2 0 0 3 420 80 336 10 0Q Q / ( ) m′+ = ⇒ × × − + × × = ⇒

گز- 172 2ۀنيپاسخ:
و راست لوله بايدجا گام اول: حجم جابه مي شده در سمت چپ  توان نوشت: با هم برابر باشد. بنابراين

1 2 1 1 2 2 2 25 4 2 10V V A h A h h h cm= ⇒ = ⇒ × = × ⇒ =
 توان نوشت: ميNوMتراز گام دوم: با توجه به يكسان بودن فشار در نقاط هم

 روغن آب روغن روغن آب روغن
140 8 1 14

0 8
h h / h h cm

/
ρ = ρ ⇒ = × ⇒ =

 گام سوم: بنابراين جرم روغن برابر است با:
140 8 2 28

0 8
: m V (Ah) / g

/
= ρ = ρ = × ×  روغن =

گز- 173 4ۀنيپاسخ:
 نكته: در مايعات، در نمودار فشار برحسب عمق مايع، شيب نمودار برابر است با:

P g h~ tan g
h h
∆ ρ ∆

θ = = = ρ
∆ ∆

 شيب نمودار 

 توان نوشت: با توجه به نكتۀ فوق، در اين نمودار مي

2 1 2 1 2 117 17 17tan tan g gθ = θ ⇒ ρ = ρ ⇒ ρ = ρ
 با توجه به اطلاعات سؤال برابر است با:1ρاز طرفي چگالي

2 1173 2
1 1 23 3102 4 100 10 10 30 10 800 17 800 13600

kg kgP g h ( / ) ( )
m m

ρ = ρ−∆ = ρ ∆ ⇒ − × = ρ × × × ⇒ ρ = → ρ = × = 

گز- 174 4ۀنيپاسخ:
 توان نوشت: با توجه به معادلۀ حالت گاز كامل مي

2
5 3

ل  ك ل  ك  7 5 10 80 10 8 273 27 25 25H HePV nRT / n ( ) n mol n n−= ⇒ × × × = × × + ⇒ = ⇒ + = 

از طرفي
mn
M

و مي=  توان نوشت: بوده

2

2

2حــل دســتگاه
225 2 100 20 60

2 4
: طبق صــورت ســؤال80

e

e

m m
e

H He H H

H H

H H
m m g m gr , m gr

m m g


 + = ⇒ + = → = =

 + =

 بنابراين درصد جرم هليوم برابر است با:
60 100 75
80

: × =  درصد جرم هليوم%

NM

hروغنhآب
2h

1h

P(kPa)

h(cm)
30 400

0 100P =
102 4/

1θ

2θ

h
10cm

30cm

P�

1ρ

2ρ
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گز- 175 3ۀنيپاسخ:
 يابد. درصد افزايشمي25درصد افزايش يابد. دماي آن نيز25گام اول: در حجم ثابت اگر فشار گاز كاملي

1

1

0 25
75 75

300
/ PT P T: T K C

T P P
∆ ∆ ∆

= ⇒ = ⇒ ∆ = ⇒ ∆θ =  ثابتدرصد حجم°

 شده توسط گاز دو اتمي در اين فرايند برابر است با: گام دوم: گرماي گرفته

 حجم ثابــت
5 5 1 8 75 750
2 2 2

Q nR J= ∆θ = × × × = 

گز- 176 1ۀنيپاسخ:
مي بهbگام اول: ابتدا دماي گاز كامل را در نقطۀ  آوريم: دست

1 11 1

8 8
5 5 768

300
a a b b

b
a b b

P VP VP V P V
T K

T T T

×
= ⇒ = ⇒ =

د  واتمي برابر است با:گام دوم: بنابراين تغيير انرژي دروني گاز
5 5 1 8 768 300 4680
2 2 2

U nR T ( ) J∆ = ∆ = × × × − =

گز- 177 2ۀنيپاسخ:
و بـالعكس، بنـابراين دانيم، اگر در جهت خطوط ميدان حركت كنيم، پتانسيل الكتريكي نقاط كاهشمي همان طور كه مي Bيابد AV V>و بـوده

0A BV V V∆ = −  است.>
ح ميبه ركت خوداز طرفي آن خودي بار مثبت، در جهت خطوط ميدان و در يابـد چـون در ايـن سـؤال بـار مثبـت در جهـت كاهش مـيUباشد

∆0Uجا شده است، بنابراين اش جابه خوديبه خود <) و كار ميدان مثبت 0Wبوده U′ = −∆ >) و كار شخص منفي است 0W) بوده <.( 
 ديد ديگر: كار ميدان برابر است با:

EW F d Cos
↓

′ = × × θكار ميدان 

و جابه زاويۀ بين نيروي وارد  جايي شده از طرف ميدان

0 0W′⇒ θ = ⇒ و نيرو هم<  جهت است. جهت حركت بار

0 0
0

0
W

W W
W

θ= ′ >
′→ = − > ⇒ 

<
گز- 178 1ۀنيپاسخ:

، بارهـاي4qها مطابق شكل زير است. در ادامه براي صفر شدن برايند نيروهاي وارد بر بار را مثبت فرض كنيم، نيروي بين آن4qو2qاگر بارهاي

1q3وq4بايد باqالعلامت باشند. مختلف 

1 4 2 40y , ,: F F F Sin= ⇒ = α∑شرط تعادل 

2 2

ــل مقاب 1
ر ت و  54

xSin
x x

α = = =
+

1 4 2 4
2 2 2 2

1
54

kq q kq q

x ( x x )
= ×

+

2 2

1 1
5 5 5 5

q q
q q

= ⇒ = −

گز- 179 4ۀنيپاسخ:
خ و در حالـت اتصـال در حالت اتصال موازي، ظرفيت معادل دو ازن بيشترين مقـدار

400سري، كمترين مقدار است. با توجه به اين موضوع، عدد  Jµ(بيشـترين انـرژي)
و عدد 75مربوط به حالت موازي Jµباشد.(كمترين انرژي) مربوط به حالت سري مي

100از سوي ديگر از اعداد  Jµ300و Jµتوان فهميد نسبت ظرفيـت دو خـازن مي
و داريم:3برابر   است

 يكســان

1 2
2

1 2
1
2

V
U U

U CV C C
<

= → <

2 2
1 1 1 1

1 1100 10 2
2 2

U C V C C F= ⇒ = × × ⇒ = µ

P

V
1V0

1P

1
8
5 P

1
8
5 V

a

b

+

−

−

+

α 4q 3q

1q 2q

x1 4,F

2x

3 4,F

2 4,F

2 24x x+

1C

10 V

1 100U J= µ

2C

10 V

2 100U J= µ

AB
+

+

+ +
+
+

+ +
+

××
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گز- 180 3ۀنيپاسخ:
 كنيم: براي حل اين سؤال، هر دو حالت را بررسي مي

(قبل از بستن كليد) :حالت اول:
2 10 6
3

x x V x V+ = ⇒ =

(بعد از بستن كليد): با بستن كليد، خازن 9حالت دوم: Fµو ولتـاژ دو سـر خـازن اتصال كوتاه مي 10Vميكروفـارادي برابـر4و2شـود V′ =
 شود.مي

 بنابراين در مقايسۀ دو حالت داريم:

2 210 25
6 9

U V( ) ( )
U V
′ ′

⇒ = = 2مقايسۀ انرژي خازن = Fµدر دو حالت 

گز- 181 3ۀنيپاسخ:
مي به  كنيم: صورت زير عمل

گز- 182 2ۀنيپاسخ:
33 1 2 2 5

1 2
V RI R / R /

/
= ⇒ = × ⇒ = = Ω

 مقاومت ويژه

8 7 225
2 5 1 8 10 1 8 10

LR / / A / m
A A

↑
− −′= ρ ⇒ = × × ⇒ = ×

7 38000 1 8 10 25 36 10 36
m m V AL / kg g
V

− −ρ = ⇒ = ρ = ρ = × × × = × = 

گ- 183 3ۀنيز پاسخ:
به ابتدا سه معادلۀ زير را با كمك شكل رسم مي شده  آوريم: دست

1 3 2 (1): I I I= Aقانون جريان در+

3 3 1 1 1 3 13 3 12 (2)A A: V R I R I V I I− − +Ε = ⇒ +  چرخيدن در حلقۀ سمت چپ=

2 2 2 3 3 3 23 1 5 6 (3)A A: V R I R I V I / I−Ε − + = ⇒ −  چرخيدن در حلقۀ سمت راست=

 جايگــذاري
3 2(2) ــرفين در(1)  جمع ط

3 ــرفين(3)3 2را در عدد ط
3 ــم2 ــي كني  ضرب م

6 3 12
12 24 2

6 3 12

I I
I I A

I I

→ + =
→ = ⇒ =

→ − =

گز- 184 1ۀنيپاسخ:
و وضعيت سه عقربۀ ديگر بهSوNترتيب، بهYوXهاي قطب  شده است: داده صورت نشان هستند

10 V

4 Fµ

2 Fµ

6معادل Fµ

9 Fµ

9 Fµ

10 V

6 Fµ

2
3 x V x=

⇒

A

A

B

3R

2R

2R

2R

2R

C

C

A B
C 3R2

2
R

2 2 4R R R+ =

A B
4R

4R

4
2

2T
RR R= =

⇒⇒

121 VΕ =

A

01r = 3I

2I1I

62 VΕ =
02r =

1 3R = Ω 3 3R = Ω 2 1 5R /= Ω

2I1I

A : →

A

NS

NS

SN SN B : ←
C : →

C

B

N S
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گز- 185 3ۀنيپاسخ:

(پيدا كردن زاويۀ بين بردارهاي Vروش اول:
�	

Bو
�	

Fو محاسبۀ مقدار
�	

Vشده براي ): با توجه به بردارهاي داده
�	

Bو
�	

 توان نوشت: مي
5

5 5 2 2 5
1 5

2 2
2

3 1010 3 10 3 2 10
10

1
3 1 12 1

2 2 3 3
2

x y

x y

mV i j tan , V V V
s

( )
B i j tan , B B B T

( )

×
= + × ⇒ α = = = + = ×

−
= − ⇒ α = = − = + =

�	 	 	 �	

�	 	 	 �	 

90⇒ α = 1دو بردار بر هم عمودند.° 2 1: tan tanα × α = −  خواص رياضي⇒
19 5 141 6 10 2 10 1 90 3 2 10F qVBSin / Sin / N− −= α = × × × × × ° = × 

(استفاده از مفهوم ضرب خارجي دو بردار در هندسه): اگر بردارهاي Vروش دوم:
�	

Bو
�	

 برابر است با:Fصورت زير باشند، مقدار به

x y y x: VBSin V B V Bα = ضرب خارجي−
x y

x y

V V i V j

B B i B j

 = + ⇒
= +

�	 	 	

�	 	 	 

x y y xF qVBSin a(V B V B )= α = −

 توان نوشت: حال در اين سؤال مي

19 5 5 141 3
1 6 10 10 3 10 3 2 10

2 2
F / ( ( ) ( )) / N− −= × × × − − × × = × 

گز- 186 4ۀنيپاسخ:
به حداكثر انرژي ذخيره مي شده در سيملوله،  شود: صورت زير محاسبه

2

5 50 5
1 1

0 04 25 0 5 500
2 2max

max

max

I Sin t I A

U LI / / J mJ

= π ⇒ =

= = × × = =
 

گز- 187 1ۀنيپاسخ:

ابتدا با كمك شيب نمودار، مقدار
dB
dt

مي را به  آوريم: دست

0 5 0 5
0 1

dB B /:
dt t /

∆ −
= = = +
∆

) )1مرحلۀ

0 5 0 5 0
0 2 0 1

B / /:
t / /

∆ −
= =

∆ −
 ) )2مرحلۀ

0 0 5 5
0 3 0 2

B /:
t / /

∆ −
= = −

∆ −
 ) )3مرحلۀ

مح را بهΕدر ادامه، مقدار ميصورت زير  كنيم: اسبه
d dBN NACos
dt dt
Φ

Ε = − = − θ 

tΕو در آخر نمودار  صورت مقابل است: به−

گز- 188 2ۀنيپاسخ:

1زمان در مدت
4

دوره
4
T( ، تغيير فاز نوسانگر برابر(

2
πو بيشترين سرعت متوسط هنگامي رخ مي به است جا شود صورت زير جابه دهد كه متحرك

 جايي در اطراف مركز رخ دهد):(جابه

2 2
2 2 4 2

4

max

A ( A) AV
T T

− −
= = 

t(S)0 1/

(3)

B(t)

0 2/ 0 3/

(2)
(1)

0 5/

( )t S

( )VΕ

0 1/ 0 2/ 0 3/

0 15/−

0 15/

y

4
π

2
21y A=−

x
4
π

2
22y A=+
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 برابر است با:TوAشده در صورت سؤال، مقادير با توجه به نمودار داده
2

2

2 2 10
7 2 7 2
6 30 5

2 10 24 2 0 2 2
2 5
5

max

A cm m

t T s
T

mV /
s( )

−

−

= = ×
π π

∆ϕ = ω∆ ⇒ = × ⇒ −

×
= × = =

 

1ۀنيگز پاسخ:- 189
به با توجه به داده مي هاي سؤال،  كنيم: صورت زير عمل

20 100 15E mJ , m g , U mJ , V ?= = = =
320 15 5 5 10: E K U K K mJ J−= + ⇒ = + ⇒ = = (محاسبۀ انرژي جنبشي) ×  گام اول

2 3 3 21 1 1
5 10 100 10 10 10

2 2 10
m cm: K mV V V
s s

− −= ⇒ × = × × × ⇒ = (محاسبۀ سرعت) =  گام دوم

گز- 190 1ۀنيپاسخ:

1 6 6 3
radπ π π

∆ϕ = + )DتاCاز جايي(جابه =

2 2 6 3
radπ π π

∆ϕ = − از(جابه= )BتاDجايي

گز- 191 4ۀنيپاسخ:

40گام اول: 2 0 4 4 10
2 0 4

m V/ m / m , V f Hz
s /

λ
= = ⇒ λ = = ⇒ = = =

λ
 حداقل فاصلۀ دو نقطه در فاز مخالف

گام دوم:
�

2 2 2

10

320 2 10 320 4 100 0 08maxa A A ( ) A A / m
=

= ω ⇒ = × π× ⇒ = π × × ⇒ =

2گام سوم: 22 0 08 2 10
0 4y yu ASin( ft x) u / Sin( t x)

/
π π

= π − ⇒ = π× × −
λ

0گام چهارم: 05
0 1

20 08 2 10 0 05 0 1 0 08 8
0 4

t / s
yx / m

u / Sin( / ) / ) / m cm
/

=
=

π
→ = π× × − × = = 

گز- 192 4ۀنيپاسخ:
به همان طور كه مي و پنجم شكم يعني هماهنگ پنجم. از سوي ديگر دليل ثابت بودن دانيد، در يك تار دو سر بسته، سه شكم يعني هماهنگ سوم

مي منبع نوسان  توان نوشت: ساز، بسامد در دو حالت برابر است، بنابراين

1 1 2 2 1 2 2

1

3 5 3
2 2 2 2 5

n V n V V V V
L L L L V

= ⇒ = ⇒ =

2% كاهش64 2
2 1 1

1 1

3 9 36
5 25 100

F mgV V m
m m m

V m

= =
µ µ→ = = ⇒ = = ⇒

گز- 193 2ۀنيپاسخ:
 شدت صوتي كه به شنونده رسيده است، برابر است با:

4
12 20

10 80 10 10
10

I I Wlog log I
I m

−
−

β = ⇒ = ⇒ =

 در ادامه توان متناظر با اين شدت صوت برابر است با:

4 2
2 2 10 48 10 480

4 4 3 20

P P PI P W mW
A R

− −= = ⇒ = ⇒ = × =
π × ×

 

و درصد توان جذب500mWاز توان20mWاين موضوع يعني  شده برابر است با: جذب محيط شده است
20 100 4

500
= × =  شده توسط محيط درصد ميزان توان جذب%

12
A cm− = −

x(cm)

t(s)
6
π

2A cm=

π 7
30

s

ACODB

A+A− 6
π

6
π

O
C

D

B

A

1
2 A

1
2 A

1
2 A

2∆ϕ

1∆ϕ



33

گز- 194 3ۀنيپاسخ:
 كنيم: براي حل اين سؤال دو مرحلۀ زير را طي مي

به: بسامد دريافتي توسط اتومبيل1مرحلۀ مي را  آوريم: دست

2 2
2

340
760

20 340 20s
V V V

f f
V
− −

⇒ = = ×
− −

 

مي2مرحلۀ و پژواك صداي رسيده به اتومبيل، به ماشين پليسمي : در اين مرحله اتومبيل مانند يك منبع عمل  رسد: كند

2 2 2
2

2 2 2 2

2 2 2 2

340 340 34020 340 20 675 320 135
675 760

340 320 760 360 340 171 340

135 340 135 171 340 171 306 36 340 40

V V VV ( )f f
V ( V ) V V V

mV V V V
s

− − −− − + ×′ = ⇒ = × × ⇒ = ⇒ =
− − + × + +

⇒ × + = × − ⇒ = × ⇒ =

گز- 195 1ۀنيپاسخ:
و از محيط انتشار مستقل است. با توجه به اين موضوع داريم:يدانيد، بسامد پرتو از ويژگ همان طور كه مي  هاي منبع بوده

8
15 14

6
3 10 1

10 5 10
20 6 10

cf Hz Hz
/ −
×

= = = × = ×
λ ×

گز- 196 2ۀنيپاسخ:
مي تشكيل مي2nنوار روشنPدر دو حالت يكسان است. اگر فرض كنيم در حالت دوم در نقطۀPمحل نقطۀ  توان نوشت: شود،

1 2200 180
2 2 1 2 2

180 2002 2 1 2 2 5 1 5
2 2

D cm , D cmn e ( n )e n ( ) n
a a

= = λ λ′⇒ = − → × = × − × ⇒ =

به عددي2nهمان طور كه مشاهده كرديد، با فرض فوق،  شود. تشكيل ميPدست آمد. بنابراين در حالت دوم، روشن پنجم در نقطۀ صحيح
گز- 197 2ۀنيپاسخ:

مي با توجه به رابطۀ مربوط به ولتاژ متوقف  توان نوشت: كننده،

2
2 1

1

2 0
2 1

1 0 2 1max
max

max K
max

K hf W c cK hf hf h( )
K hf W −

= − ⇒ = − = −
= − λ λ

8 8
15 7

92 1 2

3 10 3 10 1 1
1 5 0 5 4 10 1 12 10

300 10
/ / ( ) ( )− −

−
× ×

− = × − ⇒ = × −
λ λ λ ×

7 7
7

2
2

1 10 10 12
10 240 60

12 3 5
m nm nm−= + ⇒ λ = × = ⇒ ∆λ =

λ
 كاهش يابد.60nmبنابراين طول موج بايد

گز- 198 2ۀنيپاسخ:
به بهnشمارa مدار مي صورت زير  آيد: دست

2 2
1

4
16

R R
n R

E E
E E n

n n
= ⇒ − = − ⇒ =

ط به ول موج فوتون تابيدهدر ادامه با توجه به مي شده،  توان نوشت: كمك رابطۀ ريدبرگ

2 2 2 2
1 1 1 15 1 1 1 1 16

1
1600 100 16 16HR ( ) ( ) n

n n n n
′= − ⇒ = − ⇒ = ⇒ =

λ ′ ′ ′
 

گز- 199 4ۀنيپاسخ:

(معادل5/12ها، يعني درصد از هسته5/87واپاشيده شدن 1درصد
8

به مانده ها هنوز باقي از آن مي اند). بنابراين  توان نوشت: راحتي

2 4 8
T T Tm m m

m → → →� � �
�

3 24 8T T h= ⇒ =

20 m
s→ 2V

→675f Hz′ = ( )+←
2f

20 m
s→ 2V

→
( )+→

760Hz
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گز- 200 3ۀنيپاسخ:
مي رساناهاي ذاتي، با افزايش دما، الكترون در نيم مي ها از نوار ظرفيت به نوار رسانش منتقل و اتفاقات زير رخ  دهد: شوند

مي ) در نوار ظرفيت موقعيت1 (حفره) بيشتر  شود. هاي خالي از الكترون

 يابد. ها افزايشمي ) در نوار رسانش، تعداد الكترون2

 دهد. ) هر دو اتفاق بيان شده رسانايي را افزايشمي3

شيميشيمي
3ۀنيگز: پاسخ- 201

28آرايش الكتروني اتم Ni2و يون
28 Ni  صورت زير است: به+

↑↓↑↑↑↓↑↓↑↓8 2
28 3 4Ni :[Ar] d s

↑↑↑↓↑↓↑↓2 8
28 3Ni :[Ar] d+

مي همان 2Niهمانند يون Niشود، اتم طور كه مشاهده پرُ است. اوربيتال نيمه2داراي+
 ها: بررسي ساير گزينه

آن هاي آن كاهشمي يون، شمار الكترون) با تبديل اتم به كات1 و بار هستۀ آن شمار پروتون(يابد  كند. تغييري نمي)هاي

2) كاتيون2
28 Ni 2اوربيتال پر شده است. در واقع كاتيون12داراي+

28 Ni در2الكترون بوده كه از اين تعداد،26داراي+ وربيتـالا2الكتـرون

و نيمه در24پرُ  اوربيتال پر شده قرار دارند.12الكترون

2Ni) كاتيون4 4nفاقد الكتروني با عدد كوانتومي+  است.3در اين كاتيون برابر باnاست. حداكثر=
3ۀنيگز: پاسخ- 202

ب بهرادرفورد با استفاده از آزمايش  وسيلۀ پرتوهاي آلفا، وجود هسته در اتم را اثبات كرد. مباران ورقۀ نازك طلا
2ۀنيگز: پاسخ- 203

و7ها داراي جدول تناوبي عنصر  گروه است.18دوره
4ۀنيگز: پاسخ- 204

ا)جز هليمبه(هاي يوني با عدد اتمي يك گاز نجيب اگر شمار الكترون  الكترون وجود دارد.8شغال شدa آن، برابر باشد، در بالاترين لايه

2هاي يون شمار الكترون
34Se 36همانند− Kr،با  است.36برابر

33هاي با توجه به آرايش الكتروني يون As+،2
22Ti 2و+

30 Zn آن،+ aبه در بالاترين لايۀ اشغال شد  الكترون وجود دارد.18و4،10ترتيب ها
10 2 3 10 2 2

33
2 2 2 2 2 6 2

22
10 2 2 10 2 6 10

30

3 4 4 3 4 4

ا  ي  3 4 3 3 3 3

3 يا  4 3 3 3 3

As [Ar] d s p As :[Ar] d s p

Ti [Ar] d s Ti :[Ar] d [Ne] s p d

Zn [Ar] d s Zn :[Ar] d [Ne] s p d

+

+

+

= ⇒

= ⇒

= ⇒

1ۀنيگز: پاسخ- 205
و با شعاع يون انرژي شبكۀ بلور تركيب  ها رابطۀ وارونه دارد. هاي يوني با اندازa بار يون رابطۀ مستقيم

 است، زيرا:MgOبيشتر از3AlFانرژي شبكۀ بلور

3Alهم شعاع 2Mgازتر كوچك+ 2Oازتر كوچك−Fو هم شعاع+ و از طرفي حاصـل− 1است 2n q q3بـرايAlFاز تـر بـزرگMgO 

 است.
 هاي داده شده به صورت زير است: ترتيب انرژي شبكۀ بلور تركيب

2 3 3 2 2
(d) (a)(f) (e) (c) (b)

Al O AlF MgO MgF Na O NaF= > > > >  انرژي شبكۀ بلور<
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1ۀنيگز: پاسخ- 206

2ساختار لوويس يون سولفيت
3(SO NH)3همانند آمونياك،−(  هرمي است: صورتبه،(

 ها: بررسي ساير گزينه

)خميده()چهار وجهي منتظم()سه ضلعي مسطح(
4ۀنيگز: پاسخ- 207

2به جدول جاي دارد15اتم عنصري كه در گروه 3ns npو در صورتي كه با عنصري كه بيروني ختم مي آن شود اسـت، هـم54pترين زير لايۀ اتم
 زير است: صورتبهآندوره باشد، آرايش الكتروني 

10 2 3
18 3 4 4X [ Ar] d s p=

↑↑↑↑↓
آ) عدد اتمي آن برابر است با:

18 10 2 3 33+ + + =
آنب) بيروني 2ترين لايۀ اتم 3 5+  الكترون دارد.=

و در مجموع هركدام،34pالكترون زير لايۀ3پ) را15مانده نيز الكترون باقي30اند. اوربيتال را اشغال كرده3، يك اوربيتال اوربيتـال پـر شـده
3. بنابراين شمار اوربيتال هاي داراي الكترون آن برابر با اند كردهاشغال  15 18+  است.=

1ي هاي داراي عدد كوانتومي اسپينت) تفاوت شمار الكترون
2

1و−
2

با هاي نيمه برابر با شمار اوربيتال+  اوربيتال است.3پر بوده كه برابر

2ۀنيگز: پاسخ- 208
 زير است: صورتبهمعادلۀ نمادي واكنش مورد نظر

6 12 6 2 5 22 2C H O C H OH CO→ +

مي)-2و+1ترتيب برابربه(در اين واكنش ثابتOوHهاي كه عدد اكسايش اتم آنجااز توان نتيجه گرفت جمع جبـري عـددهاي اكسـايش است،
هـاي هاي كربن افزايش يابد، عدد اكسايش ساير اتـمي كربن در اين واكنش برابر با صفر است، به اين معني كه اگر عدد اكسايش تعدادي از اتمها اتم

 بد.يا كربن به همان ميزان كاهش مي
3ۀنيگز: پاسخ- 209

 مورد دوم، ساير موارد درست هستند.جز به
.اند شدهپخشها اتميكنواخت روي طوربههاي پيوندي مورد اول: در پيوند كووالانسي ناقطبي، الكترون

د.هاي شيميايي هستند كه پيوندهاي كاملاً يوني يا كاملاً كووالانسي دارن مورد دوم: تعداد كمي از تركيب
از مورد سوم: اگر اختلاف الكترونگاتيوي اتم كننـد. اخـتلاف بنـدي مـي باشد، آن پيوند را جزء پيوندهاي يوني طبقـه7/1هاي درگير در پيوند بيشتر

3برابر باBو اتمAالكترونگاتيوي اتم  1 2 1 8/ /−  است.=
جف مورد چهارم: در بسياري از تركيب  تر است.ت الكترون پيوندي به اتم الكترونگاتيوتر نزديكهاي كووالانسي،

2ۀنيگز: پاسخ- 210
6هاي بنزآلدهيد هر كدام از مولكول 5(C H CHO)6و تولوئن 5 3(C H CH  داراي يك حلقۀ بنزني هستند:(

و دو اتـمOمولكول بنزآلدهيد در مقايسه با مولكول تولوئن، يك اتم دارد. كمتـرHبيشـتر
16برابرهاآنبنابراين تفاوت جرم مولي  2 1 14( )−  گرم است.=

 دهد. تولوئن بر خلاف بنزآلدهيد، با نقره اكسيد واكنش نمي

)تولوئن()بنزآلدهيد(

..
: :F

− 
 
 
 
 
 
  

B
..
..:F
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3ۀنيگز: پاسخ- 211
 مورد چهارم، بقيۀ موارد درست هستند.جز به

3CH صورتبهفرمول كلرومتان Cl3جاي اتم كلر آن، گروه عاملي كربوكسـيل بنشـيند، تركيـب است. اگر بهCH COOH)اسـتيك اسـيد(
 آيد.مي دست به

2 ورتصبهاسيد مورد اول: فرمول مولكولي استيك 4 2C H O2 صورتبهو فرمول تجربي آنCH O.است 
و استيك6مورد دوم: كلرومتان داراي  الكترون ناپيوندي است.8اسيد داراي الكترون ناپيوندي

)3مورد سوم: عدد اكسايش اتم كربن مربوط به متيل CH ك−( و در اسـتيك-2لرومتان برابـر بـا در
 است.-3اسيد برابر با

يابـد، هاي كربن، قدرت اسـيدي كـاهش مـي مورد چهارم: در كربوكسيليك اسيدها با افزايش شمار اتم
CH)3اسـيد بنابراين قدرت اسيدي استيك COOH)،كمتـر از متانوييـك اسـيد(HCOOH)

.است
4ۀنيگز: پاسخ- 212

ميa واكنش آلومينيم هيدروكسيد با سولفوريك اسيد كه از نوع جابهشد موازنهمعادلۀ  باشد، در زير آمده است: جايي دوگانه

3 2 4 2 4 3 22 3 6Al(OH) H SO Al (SO ) H O+ → +

2 3 1 6 12= + + +  مجموع ضرايب=
4ۀنيگز: پاسخ- 213

 وريم:آمي دستبهابتدا درصد اكسيژن را
100 100 2 2 26 7 71 1O ( H C) ( / / ) /= − + = − + =% % % %

1
26 7 2 2

12
12 2 2 2

1
1

71 7 4 4
16

mol?mol C / g / mol C
g

mol?mol H / g / mol H
g
mol?mol O / g / mol O

g

= × =

= × =

= × =

 

بر دستبهاگر هر كدام از اعداد مي2/2آمده را  شوند. تقسيم كنيم، همگي به اعداد صحيح تبديل

2: CHOفرمول تجربي 
112 1 2 16 45( ) g .mol−= + +  جرم مولي فرمول تجربي =

90 2
45

= =
جرم فرمول مولكولي
جرم فرمول تجربي

2 صورتبهبنابراين فرمول مولكولي اين تركيب 2 4C H Oو هر مولكول آن شامل  اتم اكسيژن است.4بوده
1ۀنيگز: پاسخ- 214

 زير است: صورتبه، STPيط شدa واكنش تجزيۀ سديم هيدروژن كربنات، با فرض بازگشت به شرا معادلۀ موازنه

3 2 3 2 22NaHCO (s) Na CO (s) CO (g) H O(l)∆→ + + 
 جاي بخار آب، آب مايع خواهيم داشت:، بهSTPدقت كنيد كه در شرايط

ــاز2 ــتر گ لي
22 ضــريب4

CO
/

=
×

 گرم سديم كربنات
=100

R
 گرم سديم هيدروژن كربنات×

ضريب×جرم موليضريب×جرم مولي

3 2 3 2

2

21 %8010 6100
2 242 84 1 106 1 22 4

Rg NaHCO R/ g Na CO x L CO
x / L CO/

× =
= = ⇒  =× × × 

3ۀنيگز: پاسخ- 215
و واكنش كلسيم كربنات با هيدروكلريك اسيد-1واكنش سوختن شده موازنهمعادلۀ  زير است: صورتبهبوتانول

4 9 2 2 2

3 2 2 2

1 6 4 5
2 2
)C H OH(l) O (g) CO (g) H O(g)
)CaCO (s) HCl(aq) CaCl (aq) CO (g) H O(l)

+ → +

+ → + +
 

CO)2ضرب كنيم، ضريب مادa مشترك در هر دو واكنش4را در عدد)2(اگر ضرايب واكنش و مي(  توان نوشت: با هم برابر خواهد شد

4 9 2 34 4C H OH CO CaCO∼ ∼

4 9 3
3

0 5
200

1 4 100
/ mol C H OH xgCaCO

x gCaCO⇒ = ⇒ =
×

گرم كلسيم كربنات
=

)بوتانول-1(مول

ضريبضريب×جرم مولي

H

C
..

:..Cl

H

H

4 6 2− = −

H

C C
..
..O H

H

H

..
:O4 7 3− = −
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2ۀنيگز: پاسخ- 216
مي طور همان مولكول از دو سوي واكنش، شـمار6مانده است. با حذف اين در ظرف باقي2Aكنيد پس از انجام واكنش، واكنش دهندa كه مشاهده

با به2Bو2Aهاي دهنده هاي واكنش مولكول با هاي فراوردهو شمار مولكول2و6ترتيب برابر  مولكول است.4برابر

تقسيم كنيم، كوچكترين نسـبت صـحيح2ر اين اعداد را بر اگ
و معادلۀ موازنهمي دستبههاآنميان  شدa واكـنش مـورد آيد

 زير خواهد بود: صورتبهنظر 

2 2 33 2A (g) B (g) BA (g)+ →

3 1 2 6= + + ها مجموع ضريب=
و واكنش با كـاهش آنتروپـي همـراه)منفي(از صفرتر كوچكآندر∆Sي همراه است، هاي گاز از آنجايي كه اين واكنش با كاهش شمار مول بوده

 است.
2ۀنيگز: پاسخ- 217

 زير است: صورتبهشدa واكنش سوختن استاندارد بنزن معادلۀ موازنه

6 6 2 2 2
15 6 3 3267
2

C H (l) O (g) CO (g) H O(l) ; H kJ+ → + ∆ = −

∆H)ها مجموع آنتالپي تشكيل فرآورده(-)ها دهنده مجموع آنتالپي تشكيل واكنش( =

6 6 6 6
1153267 6 394 3 285 0 48

2C H C HkJ [ ( ) ( )] [ H ( )] H kJ.mol−− = − + − − ∆ + ⇒ ∆ = + 

2ۀنيگز: پاسخ- 218
 زير است: صورتبهاز كلسيم كربنات)كلسيم اكسيد(معادلۀ واكنش توليد آهك

3 2CaCO (s) CaO(s) CO (g)→ +

)H∆ ∆Hمجموع(-)هدهند تشكيل واكنش� ∆H)ها تشكيل فرآورده� =

635 394 1207 178H [( ) ( )] [( )] kJ∆ = − + − − − = +

H∆كه دست به  يم داشت:توليد شود، خواهآناز20kgكيسۀ56آمده مربوط به توليد يك مول آهك است. در صورتي
20 1000 1 178 1

56 3560
1 1 56 1 1000

kg g mol CaO kJ MJ?MJ pack MJ
pack kg gCaO mol CaO kJ

= × × × × × = 

2ۀنيگز: پاسخ- 219
و چهارم درست هستند. عبارت  هاي دوم

 زير است: صورتبهشدa واكنش داده شده معادلۀ موازنه

2 3 2 2 23 3N O (g) H (g) N (g) H O(l)+ → +

مي صورتبهاست،2Hلمو3ازاي مصرف واكنش كه به∆Hعبارت اول: مطابق معادلۀ فوق،  شود: زير محاسبه

2
2

2 2

2 275 5
3 1653

1 1
gH / kJ?kJ molH kJ

molH gH
= × × = 

و در نتيجه كاهش آنتروپي همراه است.كاهش شمار مول عبارت دوم: واكنش با كاهش شمار مول در هاي گازي و هاي گازي معادل كاهش حجم بـوده
w)0هدد نتيجه محيط بر روي سامانه كار انجام مي )>.

2عبارت سوم: مطابق محاسبات بالا، با مصرف هر مول گاز 3N O،1653kJشود. گرما آزاد مي 

با شده موازنههاي استوكيومتري مواد در معادلۀ عبارت چهارم: مجموع ضريب 1برابر 3 1 3 8+ + +  است.=
1ۀنيگز: پاسخ- 220

A(aq)كه واكنش با توجه به اين B(aq) C(g)→ R صورتبهآناز نوع مرتبۀ اول است، قانون سرعت+ k[A]=.خواهد بود 
 توان نوشت:مي سؤالهاي مطابق داده

4 1 1 1 4 15 10 0 8 6 25 10mol.L .s k[ / mol.L ] k / s− − − − − −× = ⇒ = × 
1ۀنيگز: پاسخ- 221

آن گاز توليد مي360cmكامل انجام شود، طوربهنمودار داده شده، در صورتي كه واكنش مطابق شـود. بـراي انجـام نيمـي از واكـنش كـه طـي
330cmيا10شود، گاز توليد مي  ثانيه زمان نياز است. 600دقيقه

2A

2B

3BA
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 آيد:مي دستبهزير صورتبهم آن پيستون به شكل يك استوانه است كه حج

2 3 2230 3 10
2

V r h cm ( cm) h h cm= π ⇒ = × × ⇒ =

 شود.ميجا جابهنسبت به محل اوليۀ خود،10cmاندازa بنابراين پيستون به
4ۀنيگز: پاسخ- 222

و از ح است كه بعد از لختـه شـدن يـك كلوييـد، شـمار فاز تشكيل شده است. واض2امولسيون مانند ساير كلوييدها، يك مخلوط ناهمگن است
مي طوربهكند، بلكه فقط فازها فازهاي آن تغيير نمي  شوند. كامل از هم جدا

3ۀنيگز: پاسخ- 223
بيشـتر از گـاز2Clو از طرفي جرم مولي گاز نـاقطبي است2COو2Clدر آب، بسيار بيشتر از گازهاي ناقطبي HClپذيري گاز قطبي انحلال

و در شرايط يكسان ميزان بيشتري از آن در2COناقطبي  ميآباست  شود. حل

3ۀنيگز: پاسخ- 224
 كنيم: ابتدا درصد جرمي محلول سيرشدa آمونياك در آب را حساب مي

47
100 100 32

100 47
g

( )g
× = ×

+
� %

جرم حل شونده
درصد جرمي=

جرم محلول
 كنيم: اكنون از رابطۀ زير استفاده مي

1
3

10 32 0 9 16 93
17

/ / mol.L NH−× ×
= �

10)درصد جرمي)(چگالي محلول(
مولاريته=

جرم مولي حل شونده
1ۀنيگز: پاسخ- 225

25در دماي NaClپذيري شده، انحلال مطابق نمودار داده C35برابر با�g100درg.آب است 

2 2 26 3 6
2 3 2 2 22

1000 1000 1 35 1
7 10 2 45 10

1 1 100 1061

LH O ml H O gH O g NaCl ton NaCl?ton NaCl m H O / ton
LH O mLH O g H O g NaClm H O

= × × × × × × = × 

 دسـت بـهرا(NaCl)شـوندهحلو سپس تعداد مول در نظر گرفته1000gيا1kgرا برابر)آب(براي محاسبۀ غلظت مولال،كافي است جرم حلال
 آوريم:

2
2

35 1
1000 5 98

100 58 5
g NaCl mol NaCl?mol NaCl gH O / mol NaCl
gH O / g NaCl

= × × = 

2ۀنيگز: پاسخ- 226
 فقط عبارت اول درست است.

1
2 2 24 2 2 900HCl(g) O (g) Cl (g) H O(g) ; K L.mol−+ + =�

بر همين اساس، افزايش هر كدام از اجزاي واكـنش هاست. عبارت اول: مجموع ضرايب مولي واكنش دهنده ها بيشتر از مجموع ضرايب مولي فرآورده
مي02/0به مقدار  و واكـنشKاز تـر كوچكQبيشتر از صورت آن افزايش يابد. در نتيجه، عبارتQشود كه مخرج عبارت مول، باعث خواهـد بـود

 كند. براي رسيدن به تعادل جديد در جهت رفت پيشرفت مي
و و در دماي ثابت، مقدار آن تغييري نميعبارت دوم: ثابت تعادل فقط به دما  كند. ابسته است

1در معادلۀ واكنش، تغيير مقدار اكسيژن،HClو2Oعبارت سوم: با توجه به ضرايب
4

 برابر تغيير مقدار هيدروژن كلريد است.

كند تا تعادل جديـد برقـرار مول بر مقدار اجزاي تعادل افزوده شده است. هر چند واكنش در جهت رفت پيشرفتمي08/0مجموع عبارت چهارم: در
و در نتيجه بر مقدار كل فرآورده كامل جبران نمي طوربهشود، اما اثر تغيير وارد شده  مي08/0از كمترها، شود  شود. مول افزوده

2ۀنيگز: پاسخ- 227
 آوريم:مي دستبهليتري2را در ظرفKار مقد

1

0 4 0 4
2 2 0 2

0 4
2

A(g) X(g) D(g)
/ /( )( )[X][D]K / mol.L

/[A] ( )

−

+

= = =

�

و در ظرف تغيير نميKاز آنجايي كه دما ثابت است، مقدار با4كند ، فشار مخلـوطتر بزرگاست. با انتقال مخلوط تعادلي به ظرف2/0ليتري نيز برابر
و در نتيجه طبق اصل لوشاتليه واكن شـده تـا جـا جابه، يعني در جهت رفت)تعداد مول گازي بيشتر(ش در جهت افزايش فشار گازي كاهش يافته

 تعادل جديد برقرار شود.
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A(g) X(g) D(g)+�
0 4 0 4 0 4: / x / x / x− +  مول مواد در تعادل جديد+

2
0 4 0 4

0 14 4 0 2
0 4 0 1 4

4

/ x / x( )( )[X][D] ( / m) xK / : m/ x[A] ( / m)( )

+ +
+

= = ⇒ = =
− −

2 20 01 0 2 0 02 0 2 0 4 0 01 0m / / m / / m m / m /⇒ + + = − ⇒ + − =

0ققغ 425m /= −20 4 0 4 4 1 0 01
2

/ ( / ) ( )( / )
m

− ± − −
= 0 1x /⇒ 0قق= 025m /= +

0 4 0 4 0 1 0 5/ x / / /= + = + Xمول=
2ۀنيگز: پاسخ- 228

2 2 33 2N (g) H (g) NH (g)+ �
1 3 75 0:  مول اوليه /
1 3 75 3 2: x / x x−  مول تعادلي−

 توان نوشت:مي سؤالهاي مطابق داده
25 1 0 25
100

x /= × = 

و شمار مول  هاي تعادلي مواد از نظر عددي با غلظت تعادلي برابر است. حجم سامانه برابر با يك ليتر است
2 2 2

3 2 2 2
3 3 3

2 2

2 0 5
1 23 10

1 3 75 3 0 75 3

[NH ] ( x) ( / )K / L .mol
[N ][H ] ( x)( / x) / ( )

− −= = = = ×
− − ×

4ۀنيگز: پاسخ- 229
گ 14 صورتبهاتم كربن است14شاملRروه فرمول كربوكسيليك اسيدي كه در آن 29C H COOHآن دسـت بـهو فرمول صابون جامد آمـده از

14 صورت به 29C H COONa:خواهد بود كه جرم مولي صابون برابر است با 
114 12 29 12 2 16 23 264( ) ( ) g.mol−+ + + + = 

1ۀنيگز: پاسخ- 230
2هر مول سديم كربنات 3(Na CO  دهد: واكنش ميHAبا دو مول اسيد قوي(

2 3 2 2
5 1

2 2

5 10 10pH

Na CO HA NaA H O CO

HA : pH [H ] mol.L+ − − −

+ → + +

= ⇒ = =
 

غلظت مولي اسيد×)L(حجم
=

 گرم سديم كربنات ميلي

ضريب×جرم مولي×1000ضريب
5 1

2 3
2 3

10 5 2 65
1 106 1000 2

x mg Na CO mol.L L HA x / mg Na CO
− − ×

⇒ = ⇒ =
× ×

 

3ۀنيگز: پاسخ- 231
 ها درست هستند.ۀ عبارتعبارت دوم، بقيجز به

و در دماهاي مختلف، متفاوت است. pHعبارت اول: مقدار  به دما بستگي دارد
و هم اين)كلر(تر از پروپانوييك اسيد است، زيرا هم اتم الكترونگاتيو هالوژن عبارت دوم: كلرواتانوييك اسيد قوي آن كه شمار اتـم دارد هـاي كـربن

اس كمتر ت.از پروپانوييك اسيد
و پتاسيم هيدروكسيد با اسيدهاي آلي، بازي هستند، زيرا عبارت سوم: نمك جزء بازهاي قـوي KOHو NaOHهاي حاصل از سديم هيدروكسيد

آبهاآنهايي كه كاتيون آيند. نمكمي شماربهولي اسيدهاي آلي جزء اسيدهاي ضعيف  .اند محلولفلزهاي قليايي هستند در
از Clا كه الكترونگاتيوي عبارت چهارم: از آنج و در غلظـت است، كلرواتانوييك اسيد قوي Brبيشتر هـاي يكسـان، تر از برمواتانوييك اسيد بـوده

و در نتيجهآنحاصل از يونش+Hغلظت   است.تر كوچكآن pHبيشتر
4ۀنيگز: پاسخ- 232

NaNO)3) سديم نيترات1 و يك نمك خنثي است.NaOHو باز قوي3HNOاز اسيد قوي(  تشكيل شده

 رنگ است. فنول فتالئين در محلول اين نمك، بي
به2 و با افزودن متيل سرخ ميآن) محلول آب صابون خاصيت قليايي داشته  شود.، رنگ زرد مشاهده
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مي كمتركه نقطۀ ذوب بوتيل آمين بسيار ) از آنجا3 توان نتيجه گرفت نيروي جاذبۀ بـين مولكـولي در بوتيـل از نقطۀ ذوب پروپانوييك اسيد است،
 تر از پروپانوييك اسيد است. آمين ضعيف

و با افزايش غل−OH) هنگامي كه تنها آنيون يك نمك آبكافت شود، يون4 و توليد شده آن pHظت اين يون، محلول خاصيت قليايي پيدا كـرده
 خواهد بود.7بالاتر از

4ۀنيگز: پاسخ- 233
و مس همراه با محلول نمك خـوراكي يـا هاي سفالي، قطعه دهد كه ايرانيان باستان با استفاده از ظرف شواهد باستاني نشان مي هايي از فلزهاي آهن

 هي براي تبديل انرژي شيميايي به الكتريكي ساخته بودند.، دستگا)الكتروليت عنوانبه(سركه 
1ۀنيگز: پاسخ- 234

و عدد اكسايش تغيير نميNكنيد كه در اين تبديل، عدد اكسايش مشاهده مي و دو واحد افزايش مي+4به+2ازCكند  يابد. رسيده

4ۀنيگز:پاسخ- 235
و گاز هيدروژن در كاتد توليد مي و محلول سديم هيدروكسيد  شود. در برقكافت محلول غليظ نمك خوراكي، گاز كلر در آند

2 22 2 2: H O(l) e H (g) OH (aq)− −+ →  كاتد+

22 2: Cl (aq) Cl (g) e− −→  آند+

مي طور همان به كه مشاهده 2/0شود. واضح اسـت كـه اگـر توليد ميNaOHمول2يا در واقع−OHمول2مول الكترون،2ازاي مصرف شود،
 مول خواهد بود.2/0توليد شده برابر باNaOHمول الكترون مصرف شود، مقدار

2NaOH(aq) HCl(aq) NaCl(aq) H O(l)+ → +

0 2 0 1 2000
1 1 1000

/ mol NaOH / mol.L x mL HCl x mL HCl
− ×

⇒ = ⇒ =
×

 HClغلظت مولي×)mL(حجم
=

مول سديم هيدروكسيد

ضريبضريب×1000

:C :N

5 8 3− = −

4 2 2− = +

− 
 
 

:N

5 8 3− = −
− 

 
 

C

4 0 4− = +

..
:..O


